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 تمامیِ حقوق مادی و معنوی این اثر برای مترجم محفوظ است.

است، و تکثیر نشرزاف آموزشی قابل بادهترجمه صرفاً برای ااین   

. تجاری از آن ممنوع است و هرگونه استفادۀ غیرآموزشی و    



 
4 

 مقدمۀ مترجمِ فارسی

 

شناسانه و هنری از اشعارِ فریدریش هولدرلین ای زیباییالامکان ترجمهحتیّ در این مجموعه سعی بر آن بوده است که
ارایه شود، به نحوی که شاعرانگیِ اثر و موسیقی و اوزانِ سطور که به عقیدۀ نگارنده از ملزوماتِ بنیادینِ شعر و شاعری 

ته، بندیِ ابیات در متنِ اصلی ندانسز ترتیباست در بطنِ آثار حفظ شود. از این رو، مترجمِ فارسی خود را ملزم به پیروی ا
شکلی که  بندها به همانها و سطور را کوتاه و بلند کرده است. باری، ترتیبِ و بنا بر مقتضیاّتِ وزنی و موسیقایی، مصرع

 اشعار نای در در متنِ اصلی بوده حفظ شده است. این مهمّ در بابِ شکلِ هندسیِ اشعارِ پلکانی نیز رعایت شده، چرا که
وند. توضیحات رگونه و دیالکتیکِ اثر و از خصوصیّاتِ ذاتیِ آن به شمار میراستا با مفهومِ صیرورتاشکالِ هندسیِ سطور هم

ای است از عینِ توضیحاتِ مترجمِ انگلیسی در پایانِ کتاب، و در هایی که در ذیلِ اشعار ارایه شده اکثراً ترجمهو پاورقی
نمود ترجمِ فارسی نیز توضیحاتی را که مترجمِ انگلیسی از قلم انداخته بود و وجودِ آنها ضروری میشمار ممواردی انگشت

 اضافه کرده است. 

های شدّت مفهومی است و ادراکِ اندیشهدر پایان اشاره به این نکتۀ مهمّ ضروری است که اشعارِ فریدیش هولدرلین به
ای موجود ری، و شناختی حدّاقلی از نمادها و تعابیرِ تاریخی، الهیاتی و اسطورهای فکزمینهنهفته در بطنِ آن نیاز به پیش

ای کوتاه در بابِ زندگیِ شخصی و شعریِ هولدرلین، توضیحاتی در اشعار دارد. از همین رو، این ترجمه علاوه بر مقدمه
شود، تا امکان ذکرشده در آن شامل میها در بابِ مفهوم هر سروده و اساطیر، اشخاص و مختصر را نیز در قالبِ پاورقی

 مند توانسته باشد فهم و تصوّری هر چه بهتر از مفاهیم عمیق نهفته در آنها کسب کند. گونه خوانندۀ علاقهاین
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 انگلیسی مقدّمۀ مترجمِ

 

های خدایان روزان و شبان ما را به پیش آتش»ای بسیار فشرده تحتِ عنوانِ بِ مجموعهدر قال 7311این ترجمه در سالِ 
یافتۀ عهشده و توس، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا منتشر شد. ترجمۀ حاضر نسخۀ ویرایش7پلُتوسطِّ انتشاراتِ هُدی« راندمی

 آن مجموعه است. 

ی و فقدانِ آمیزِ دینرویاپردازِ ادبیاتِ اروپا بود که تجربیاتِ جذبه از آنجایی که فریدریش هولدرلین یکی از آخرین شاعرانِ
ام که به نظرم بیش از همه بازنمایندۀ قدرتِ پردازی کرد، بیشتر اشعاری را از او انتخاب کردهآن را در قالبِ شعر مضمون

ن پرداخته است. از همین رو، اکثرِ شعرهای روشنی به رابطۀ انسان با خدایاو به رویاپردازیِ او در بالاترین سطح خود بوده
: فریدریش هولدرلین»توانید در کتابِ تر از اشعارِ او را میای جامعشدۀ او در این مجموعه وجود دارد. ترجمۀ گزیدهشناخته

بِ همچنین کتابیابید.  7332و  7333های سال 4، نشرِ بلاداکس بوکس9به قلمِ دیوید کنستانتین 2«اشعارِ برگزیده
، نشرِ دانشگاهِ پرینستون، سالِ 2با ترجمه و مقدّمۀ ریچارد سیبرت 5«های فریدریش هولدرلیننوشتها و پارهسروده»

ز گردد نیهای او میترین سرودهها و همچنین شماری از اصلینویسها و پیشنوشت، که شاملِ بسیاری از پاره7314
 ای ارزنده است.  مجموعه

لت بر هایی از آنها که بیشتر دلااست، ارایۀ ترجمه شعارِ هولدرلین در ایالاتِ متحده ناشناخته باقی ماندهبا نظر به اینکه ا
رسید. های ویژۀ زبانی، به نظر سودمندتر میمعانیِ آنها داشته باشد تا ارایۀ تصویری از قوافی، اَشکالِ شعری، اوزان و ترکیب

در دسترسِ من بود انجام شد، یعنی کتابِ  7311ای که در سالِ نها ترجمهنوعی در واکنش به تباری، این ترجمه به
، لندن، که بنیانِ چاپِ کاغذیِ دیگری 73و کگان پل 3، نشرِ راتلج1به قلم مایکل همبرگر 1«هانوشتهولدرلین: اشعار و پاره»

قرار گرفت. چه آن زمان و  7331 از آن توسطِّ نشرِ پنگوئن و همچنین ویرایشِ دیگری توسطِّ همین انتشارات در سالِ
چه امروز، احساسِ واقعیِ من این بوده است که تلاشِ جسورانۀ آقای همبرگر در جهتِ بازتولیدِ صورتِ اصیلِ این اشعار 

 شود. تنها به فهمی ناقص از معانیِ واقعیِ نهفته در آنها منجر می

کارگیریِ واژگانِ متداول است ز آن ایجاز، سادگیِ بیان و بهکه مُرادم ا -« ادبی بودن»همچنین تصوّرِ من این است که 
المعانیِ زبانِ آلمانی که اغلب تقلیدی از شناسانه است، حال آنکه اَشکالِ شعری و علمهای زیباییمتضمّنِ ارزش –

هگاه مثلاً دم اگر گهایی نیست. از همین رو، هیچ بد ندیهای مشابهِ یونانی است، به قطعِ یقین دارای چنین ویژگینمونه
گراییِ نامۀ استانداردِ احساسجملاتِ خطابی را به جملاتِ اخباری تبدیل کنم، یا بعضی کلمات و عبارات را بر اساسِ واژه

، که با توجّه به «از خدایان»و « ذهن»در مفهوم « آسمانی»و « روح»های رمانتیک ترجمه کنم، مثلاً استفاده از واژه
 رسید. جا به نظر میبه زمینۀ متن مناسب و
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 کس که برای نخستین بار سراغِ اشعارِ هولدرلینتوان به نوعی نوسازیِ متنِ اصلی دانست. امیدوارم هر آنحاصل کار را می
آید به خاطر داشته باشد که بیانِ شاعرانۀ او دارای غوامضِ ادیبانۀ بسیار بالایی است که در آن شاعر در این مجموعه می

ش کرده است اَشکالِ شعریِ هلنی را آلمانی کند، و همچنین در آنها تابعی از زبان و واژگانِ عصرِ خویش بوده اغلب تلا
های شعریِ است. با این همه، ترسم این است که ترجمۀ من آنچنان که باید، نمایانگرِ قابلیتِّ او در گریز از اشکال و شیوه

 مدرن است نبوده باشد.  کنندهدورانِ خویش به سمتِ بیانی که به طرزی خیره

sämtliche  :Friedrich Hölderlinتحتِ عنوان  7این ترجمه بر اساسِ ویرایشِ انتقادیِ فریدریش بایسنرِ

werke انجام پذیرفته است. 7349-7327: 2چاپِ اشتوتگارت ،  

ابراز  امرسه در مونیخ با آنها آشنا بودهباید تشکّراتِ خاصۀّ خود را نسبت به دو دوستِ عزیز که از دورانِ مددر اینجا می
هایش، و گرمیهای عالمانه و همچنین دل، بابتِ همکاری4استادِ زبانِ آلمانی و ادبیات در دانشگاهِ بیلِفِلد 9کنم: بِرند زایلرِ

-علوم در راینو رئیس آکادمیِ هنر و  2استادِ بیوشیمی و بیولوژیِ مولکولی در دانشگاهِ دوسِلدورف 5دکتر هلِموت زیس
 شائبۀ قلبی و مداومش در این پروژه. های بی، بابتِ حمایت1فالنِ شمالیوِست

هایش از اشعارِ چینیِ کنم که ترجمه، شاعری اهلِ سان فرانسیسکو، تقدیم می1این اثر را به یاد و خاطرۀ کِنتِ رکِسروت
هایی کاملاً ها و زبانن متونِ کهنِ شعری را از فرهنگتوابه انگلیسیِ سلیس، نخستین بار به من نشان داد که چگونه می

 آمیز ترجمه کرد. به طرزی موفّقیتّگونه اینبیگانه 

 ها ممکن نیست،دوردست نازِ بهاری دیدنِ در یک بارانِ»

 «ست.ها را پوشاندهتپهّ ،های برآمده از آبو مه
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 آشنایی با شاعر

 

آلمان است که  بزرگِ غناییِ ( یکی از شاعران7149ِژوئن  2 – 7113مارس  23) 7یوهان کریستان فریدریش هولدرلین
 است. همچون گوته و شیلر، نخستین اشعارِ 9و فریدریش شیلر 2یوهان ولفگانگ فون گوته کلاسیکِ از سبکِ ملهماو  آثارِ
یافت یه پختگی هر چه بیشتری دست مباستان به نگارش در آمدند، اماّ همچنان که شاعر ب یونانِ به تقلید از ادبیاتِنیز او 
 بشِهای یونان بودند، و از جناز اسطوره متأثّرآنکه همچنان  در عینِ شدند،ی کاملاً تازه و بدیع خلق مینیز در سبک او آثارِ

 تأثیر پذیرفته بودند. نیز هولدرلین بود شخصِ ای که مختصِعرفانی اندازِرومانتیسیسم و چشم نوپدیدِ

 تأثیراتِ (شی از شاعری )و شاعری بینوا بودنفشارهای ناهای عاطفی و ناکامیخصیتّی عمیقاً معنوی داشت. هولدرلین ش
اش به ورطۀ جنونی نسبی در افتاد که هرگز نتوانست از آن رهایی زندگی های دهۀ چهارمِو در میانهمخرّبی بر او گذارد، 

ن تریشماری از نزدیک او در نزدِ آثارِ، هر چند دست نیافت ایزههرگز به شهرت و آوا حیاتش بیابد. هولدرلین در طولِ
منامی و گ برخوردار بود. او در عینِ والا جایگاهیآلمان هستند از  دوستانش که از تأثیرگذارترین شاعران و فلاسفۀ تاریخِ

 کهنحاصل نشد، تا آ او آثارِ ای ازحقیقی ادبیِ آگاهی و شناختِنیز او  و تا یک قرن پس از مرگِناشناختگی در گذشت، 
 .پرداختند او بازشناسیِ به بیستم قرنِ پژوهشگرانِ از شماری در نهایت

« گمشدۀ شاعرانِ»به دیدۀ یکی از بزرگترین  4ویلیام بلیک معاصرِ خود همچون شاعرِ اشکشف دوباره هولدرلین از زمانِ
او  عارِدانند؛ اشخویش می ها فراتر از عصرِا شاعری قرنهولدرلین ر هتیک نگریسته شده است. بسیاری امروزنرما عصرِ
 مدرن به آن گرایش پیدا کردند. او یکیمدرن و پست مؤلّفانِها بعد ای است که سالتجربی عطفِ بسیاری از نقاطِ شاملِ

اد، مقطعّ را به شیوۀ آز ، و ابیاتگذاشتکنار  کلّیبه خود آلمانی زبانی است که وزن و عروض را در آثارِ از نخستین شاعرانِ
 انندِمچنین ماو هرد. آوبه نگارش در اضر شبیه است ح عصرِ آوانگاردِ شاعرانِ یار به سبکِآگاهی که بس سیّالِ یانِو جر

ن آ نهفته در دلِ رموز و مفاهیمِ کشفِ امروز هنوز هم در حالِ که پژوهشگرانِ ،خاصِّ خود ابداع کرد شناسیِبلیک اسطوره
مجنون  انِیک انس نوانِزمانۀ هولدرلین از او به ع تلقّیِ گردد که بر خلافِشکار میزمان، بیش از پیش آ ا گذشتِبهستند. 
 خود بوده است.  های عصرِترین شخصیتّ، او یکی از مستعدترین و ناشناختهنشینو گوشه

 

 زندگی

به تحصیل  1توبینگر استیفت دینیِ مدرسۀ علومِ زاده شد. او در 2وورتمبرگدر خطّۀ  5لاوفن آم نکار شهرِ هولدرلین در
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل و فریدریش ویلهلم جوزف فون ا دو تن از فلاسفۀ نامدارِ آینده پرداخت، جایی که در آن ب

ای در های یکدیگر تأثیر گذاشتند، و عدهدر همین دوران بود که این چند تن بر اندیشهاتاق بود. شلینگ دوست و هم
 گانگیِی های هراکلیتوس در بابِهگل به اندیشه احتمالاً به واسطۀ هولدرلین بوده است که توجّهِکه  معتقدندباره این

                                                           
1 Johann Christian Friedrich Hölderlin 
2 Johann Wolfgang von Goethe 
3 Friedrich Schiller 
4 William Blake 
5 Lauffen am Neckar 
6 Württemberg 
7 Tübinger Stift 
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یدگاه ی دیگر نیز این دعدّه بسط و توسعه داد. خود دیالکتیکِ مفهومِ در قالبِ آن را هگل بعدها ، کهاست اضداد جلب شده
 کنند. طرح میبیان کرده است  7«های ساموتراکیلوهیتّا»خود  ای که در اثرِدیالکتیکی را دربارۀ شلینگ و روابطِ

نیز  اییکلیس بار بیوه شده بود(، و به مشاغلِاو دو  بضاعت سر بر آورده بود )مادرِای کماز آنجایی که هولدرلین از خانواده
های خانواده خصوصی برای فرزندانِ تدریسِ خود را از طریقِ های زندگیِناچار مجبور بود که هزینهنداشت، به تمایلی

 عاشقِ بود مشغولفرانکفورتی  بانکدارِ 2یاکوب گونتارد برای پسرانِخصوصی  ثروتمند تأمین کند. زمانی که به تدریسِ
ی او اهمراسل نِدیوتیما در رما شخصیتِّگردید.  او دگارِناعظیم و م شد، کسی که مبدّل به عشقِ ،گونتارت همسرِ ،9زوزِته

 گونتارد است.  زوزتهدر حقیقت نمادی از « هیپریون»

ر در دیگ بانکدار رها کرد، و بارِ آن در منزلِ خود توهین قرار گرفت کارِ گونتارد موردِ هولدرلین وقتی در ملأعام توسّطِ
اهر او ظ حامیِ نقشِ فریدریش شیلر که گاه در او به واسطۀ نفودِ مضیقۀ مالی قرار گرفت. در آن زمان شماری از اشعارِ

 زندگی گردید.  مستمری مختصر از سوی مادرش برای گذرانِ شد منتشر شده بود. او ناچار به دریافتِمی

بَرَد، وضعیّتی که پس از آخرین شدید رنج می 4خودبیمارانگاریِ زمان تشخیص داده شده بود که هولدرلین از اختلالِ آندر 
 فرزندانِ خصوصیِ آموزگارِ ای به عنوانِتازه شغلِ 7132 تر شد. در سالِوخیم 7133 الِگونتارد در س زوزتهاو با  دیدارِ

 هایشیکی از بزرگترین سروده. رساندبه آنجا  خود را هامبورگ در بوردوی فرانسه پیدا کرد، و با پای پیاده کنسولِ
شت، گبایست به آلمان باز میند ماه بعد مین سفر و اقامتش در آنجا سرود. با این حال، چای به مناسبتِ را «یادواره»

 داد.شدّت گرفته بود داشت بروز می زوزته مرگِ خبرِ اش را که با شنیدنِذهنی های اختلالِزمانی که نخستین نشانه

رای که دا 5زیمر ارنست نامِ به نجاّری توبینگنی ورطۀ جنون در افتاده بود، به خانۀشدّت به ، زمانی که به7131 در سالِ
 پایانیِ سالِ 92رفت آورده شد. هولدرلین به شمار می« هیپریون» رمانِ ادبی بود و از جمله ستایشگرانِ ها و علایقِگرایش

 تحتِ 7149 ش در سالِمرگ فوقانی، مشرف به درۀّ زیبای نکار، گذراند و تا زمانِ برجِ اتاقِ، خویش را در خانۀ زیمر عمرِ
دهنده و تأثّرآور او، شروحی تکان جوان و از ستایشگرانِ ، شاعر2ِاو قرار گرفت. ویلهلم وایبلینگرخانوادۀ  سرپرستی و مراقبتِ

 گذاشته است.  یطولانی و راکد از خود بر جا از روزهای زندگی هولدرلین در این سالیانِ

 

 آثار

 او به دستِ د خیلی زود پس از مرگِروآلمان و غرب به شمار می ادبیاتِ اوجِ یکی از نقاطِ ههولدرلین که امروز اشعارِ
 د که. هر چنگرددناپدید  شعصرانعم او از اذهانِ که یادِ شداو باعث  هاینشینیو خلوت هاناخوشیفراموشی سپرده شد. 

او  توجّهی به اشعارِنوزدهم  قرنِ اسرِامّا در سردوستانش به چاپ رسیده بود،  او توسّطِ ای از آثارِبرگزیده حیاتش طول در
 رنِق شیلر و جوانی رماتیک و سودایی شناخته شده بود. تنها در اوایلِ محضِ مقلدِّ نشد. در آن دوره، هولدرلین به عنوانِ
ک، که او خود ویلیام بلی عصرِهم همچون شاعرِدوباره او همتّ گمارد.  به کشفِ 1بیستم بود که نوربرت فون هلینگرات
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که از او  ایدوباره هولدرلین با شناختِ، توجّهی قرار گرفته بودبی نی دراز موردِالیاو برای سدیوانگی خورده  نیز برچسبِ
کی از ی بسیاری از ادبا و پژوهشگران به عنوانِ دیدۀ بهگردید؛ او امروزه عظیم ارج و احترامی  باره صاحبِیکانجام شد به

 شود. عصر خویش قلمداد می ترین و بااستعدادترین شاعرانِخلّاق

تمادی، منتقدان م هولدرلین بود. در طیِّ سالیانِ شخصیتِّ باره رخ داد بازنگری در بابِیکی از نخستین تغییراتی که در این
 ویش در بسترِخ یا جنونِ رؤیاها روز را سرگرمِ الیست و رماتیکی ناتوان تقلیل داده بودند که تمامیِاو را به شخصیّتی ایده

ی امر این است که هولدرلین شخصیّت اما واقعیتِّز مسائل دنیای واقعی بر کنار نگاه داشته است. و خود را کاملاً ا ،آرمیده
 ینیِد تحصیل در مدرسۀ علومِ در زمانِ –فرانسه بود  انقلابِ زمانۀ خود بود. او از نخستین حامیانِ عملگرا داشت و فرزندِ

ه گونبازار کاشتند، تا این محوّطۀدر « آزادی درختِ»اه یک خوقطارانش از انجمنی جمهوریتوبینگن، او و شماری از هم
و اپارت بود، ناپلئون بن پُرشورِ . او یکی از ستایشگرانِکرده باشندمدرسه تشویق  آموزانِدانش بزرگ را به آگاهانیدنِ دوکِ

قاً با او ز کسانی که دقیاو سرود )ناگفته نماند که از قضا یکی ا در بزرگداشتِهای خویش را کی از نخستین دوبیتیی
تقدیم کرده  کاییکورسی را به جنرالِ 7خویش به نام اروئیکا جوانی یکی از آثارِ بود، یعنی بتهوون، نیز در عوانِ نسلهم

 بود(. 

ود، لیک باستان ب یونانِ فرهنگِ پُرشورِ خود گوته و شیلر، از ستایشگرانِ ترِسالبزرگ عصرانِهولدرلین نیز همچون عم
تین او پی برُدند که او نخس خاصِّ خود را نسبت به آن داشت. بسیاری بعدتر، فریدریش نیچه و اخلافِ نش و تلقیِّبی

ی و های عرفانهای سریّ تشخیص داده است. او این سنتّای را در آییندیونیسی و اورفه یونانِ شاعری است که حضورِ
 در هم آمیخت. برای هولدرلین، خدایانِ 2خویش شوابن زادبومِ با پارساییِ تماماً اصیل یک تجربۀ دینیِ در قالبِباستانی را 

 یند با حضورهایی هستکلاسیک نیستند، بلکه پدیده جهانِ های قراردادیِسنتّ یونان صرفاً تماثیلی مومی و گچین از دلِ
وقتی یک »عاری همچون حال هراسناک هستند. اش بخش و در عینِحیات انگیزاباعج ی، که به طرززنده و واقعی
 هستند.  ،یونان ر از اساطیرِمتأثّ ،او اوّلیّۀ آثارِ یهااز جمله بهترین نمونه« ...پسربچه بودم

فت. در این قافیه را در پیش گربیمقیاس، فراگیر و -و بلوغش سبکی بزرگ پختگی دورانِ ترین اشعارِهولدرلین در بزرگ
در امثال و  -« پاتموس»و « نان و شراب»، «الجزایرمجمع»همچون  –لندش دوران، او علاوه بر سرودها و مراثی ب

رد؛ آزمایی کتری طبعر و قاطعانهموجزت نیز به شیوۀ« یانۀ حیاتدر م»های کوتاهش همچون و البته سروده هادوبیتی
ندانه متند که به طرزی هنراند، بلکه حاوی تصاویری هستوجّهشان قابلو مدرن زادآ شیوۀ اشعاری که نه تنها از لحاظِ

 بینیم. می« در میانۀ حیات»، مانند آنچه در سرودۀ اندموجز و فشرده بیان شده

ای کودکانه پیرایه را که از خلوص و زیباییبُرد، و رباعیاتی مقفیّ و بیجنون نیز گاه دست به قلم می لیانِهولدرلین در سا
کرد. این امضا می 9یای همچون اسکاردنلخیالی های مستعارِبا نام پایان آنها راآورد، و در برخوردار بودند به نگارش در می

ارش در آمدند ر به نگمیز منزلِ فوقانیِ برجِدر آسایشگاه یا  هستندهومری  ها و تصاویرِاشعار واپسین که سرشار از زیبایی
 از همین و حقیقی او هستند افکارِن اشعار تبلوری از د که ایانای بر آنعدهّ. اندبُردار گشتهنام« برج اشعارِ»و از همین رو به 

ند که عی هستگذارند و مدّپا را فراتر از این مینیز حتّی  دیگر ایعدهّدهند. می تشکیلاو را  ترین بخش از آثارِبزرگ رو،
د، هر نوشک نادیده انگاشته میرمانتی هاییگوییگزافه او امری ارادی بوده است. چنین ادعاهایی امروزه به عنوانِ جنونِ

ن دیدگاه ی ایپُرشمار و شاعران و منتقدانِهولدرلین همچنان رو به گسترش است،  برجِ اشعارِ انتقادیِ هایچند که ارزیابی

                                                           
1 Eroica 
2 Schwaben 
3 Scardanelli 



 
10 

ده بوی دارِ سبکی از شاعرها پیشتر طلایهاز قرن او واپسینِ هولدرلین، اشعارِ احتمالیِ جنونِ رغمِعلیکنند که را مطرح می
گیری شکل در حالِ بدهند مدرنیسم را شکلهای پستبنیان قرار بود ادبی که بعدها هایاست که در آن مجازها و کنایه

دهند ای را یافت که نشان میصیقلی توان جواهراتِهولدرلین، می نامتجانسِ پراکنده و گاه اشعارِ قطعاتِ در میانِ اند.بوده
 هولدرلین یکی از قطعاتِعظمتی شعری بوده است.  همچنان صاحبِ های خویش نیزو رنجوری هااتوانین دارِ و راو در گی

کلمات »ژاپنی است که:  هایکوسرای معروفِ 7که یادآور این جملۀ ماتسوئو باشو ،رساندرا با ویرگول به پایان می خود
 «. دهدخویش ادامه می ایستند/لیک معنا همچنان به راهِمی

 

 تأثیرات

 آن سیِّح انتقالِ الوهیتّ است، و اصیل در بابِ ایشدتّ شخصی و همچون عقیدهبهگونۀ هولدرلین مناجات د سبکِهر چن
ر گئورگ خود را ب او تأثیراتِ کوتاه و مقطّعِ اشعارِلیک گیرد، موارد حالتی کاریکاتورگونه به خود می به دیگری در اغلبِ

 ایجلوه 9راینر ماریا ریلکه او نیز در آثارِ وارِمرثیه و اسلوبِاند، ی بر جای گذاشتهلمانآ های پس از او در شعرِو نسل 2تراکل
 . خویش را بر جای نهاد نیز تأثیراتِ 4هرمان هسه درخور یافته است. او بر اشعارِ

انه و دستآثاری خامای آنها را مناسبی مواجه نشد و عدهّ دِحیاتش با بازخور در طولِ نیز سوفوکل آثارِترجمۀ هولدرلین از 
 و اثباتِ ،به دفاع از این آثار 5رجمه همچون والتر بنیامینت پردازان فنِّستم، شماری از نظریهبی در قرنِتصنعّی تلقیّ کردند. 

 الگویی تازه و تأثیرگذار از ترجمه پرداختند.  به عنوانِ آنها اهمّیتِّ

گارش در فلسفی به ن نظریۀ شاعری و بعضی مقولاتِ نیز در بابِشاعری، متفکّری بود که قطعاتی را  هولدرلین در عینِ
ل غامض و اوّ هر چند که در نگاهِ 1«قضاوت و وجود»و  2«شدن در انحلال» او همچون مقالاتِ نظریِ آثارِ. وردآمی

او در  اتاقانِکه همکلیدی و بنیادینی  مسائلِ ،هایی ژرف هستند. در این آثارها و اندیشهبینش نمایند، اما حاویِصعب می
یستند، ن« محورنظریه»او  هر چند که اشعارِاند طرح شده است. خود به آن پرداخته توبینگن، هگل و شلینگ، نیز در آثارِ

تر او نوشته ژرف بر بعضی اشعارِ 1ورنتکثّرگرایی همچون مارتین هایدگر و تئودور آدو متفکّرانِ که توسطِّ یلیک در تفاسیر
  توان یافت.عمیقی را می فلسفیِ تِتأمّلاشده، 
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 1نان و شراب

 هتقدیم به هاینزــــ                      

 
 شهر. های آرمیدنِساعت حوالیِ
 ،هگرایندبه خاموشی  پرنورِهای خیابان

 .آنها های فروزان، در امتدادِن به مشعلمزیّ تازانِ هایابهو ارّ
 های خویش رهسپارند؛روزانه به خانه هایها و مسرّتآدمیان سرشار از شادی

  خودی هارمشغله در خانههای پُو روان
 مشغولند. خویش سود و زیانِ به حسابِ رضایتمندانه

 ها.ها و انگورها و صنعتتهُی از گلُایستد، پرهیاهو از تکاپو باز می بازارِ
 ها و تنبورها،با این همه موسیقی چنگ

 رسد. های شهر به گوش میهای آرمیده در دوردستاز باغ
 عشّاق در آنجا برپاست؛  شاید که مجلسِ

 خویش رفته است.  جوانیِ دور، یا روزگارِ دوستانِ یا مردی تنها، به خاطراتِ
 های جوشان ارهفوّ
 اند،یانلَهای خوشبو در غَی پوشیده از گلبسترهای گردِبر 

 رسد،به گوش میبامداد  میشِوها در گرگزنگ آوای لطیفِ
 . داردرا اعلام میساعتی تازه  هوش، فرا رسیدنِهو ببیدار  ،شب و پاسبانِ

 - وزدی بیشه میاخیزد و بر بلندنسیمی بر می
 گیرد. زدانه اوج میهای زمین، دُبنگر که چگونه ماه نیز، همچون سایه

 رسد، یایی از راه میسحرانگیر و رؤ یشب
 ما.  شاید از حضورِ هدغبی ملال و دغ و ،از ستارگان سرشار

 بشر، میانِای گیرد، همچون بیگانهشبی شگفت درخشیدن می
 ها، آرمیده در شکوه و تلألو. غمگنانه بر بلندای کوه

 
 انگیز است،شگفت 2بلندمرتبه شبِ تِمهربانی و شفقّ

 و کس را خبر نیست که از کدامین مکان آمده است،
  .گشتآن پدیدار خواهد  ها از دلِو چه

 آورد:ن را به جنبش و تکاپو در میهای آدمیاگونه جهان و روانینو ا
 آبستن چیست. ی حکیمان را نیز خبر نیست که فرداحتّ

 ؛گونه استدارد، اینترین خداوندگار، آنکه تو را بسیار دوست میبلندمرتبه مشیتِّ

                                                           
 ار هفتم بندِ هولدرلین. پردازدمی خدایان رحلتِ از پس بشر وضعیتِّ توصیفِ به شعر این. آمد در نگارش به 7137 تا 7133 هایسال میانۀ در هولدرلین شاهکارِ این 1

 .دارد مسیح به اشاره(« سوریه اهلِ) سوری ایزدِ» نهم بندِ در. سروده است کرده تقدیم او به را سروده این که هاینزه ویلهلم خود دوستِ به خطاب
  در تمامی این موارد، شاعر مفاهیمِ طبیعی را در معنای الوهی و اساطیریِ آن در نظر دارد. 2
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 هی. نحجان میبخش و معقول را بر شب رُروشنی روست که روزِ ایناز 
 ها را نیز دوست بدارد،بین سایهی روشنانشود که چشمگاه می لیک

 بنماید آنکه ضروریو در تلاش باشد که پیش از 
 به خواب فرو رود، شادی و مسرتّ بهرِ

 چشم بر شب بنگرد. درانی دلیر که مایل است خیره و چشمیا انس
 او عرضه کند، هِبه پیشگا را های خویشهای گل و ترانهشایسته است که آدمی حلقه

 ،س استمقدّ را گمگشتگان و مردگان ،چرا که شب
 تا ابد آزاده و رها خواهد ماند.پیوسته هر چند که او در ژرفنای وجود خویش 

 س به ما عرضه کند،مقدّ ایباید مدهوشی و سرمستیمیاو  لیک
 ،که در درنگی مردّدانه در تاریکی

 . ما باشد دلخوشی و التجای مایۀ
 سرریزکننده و جوشان،اید واژگانی باو می
 ،را استای آنچنان که عاشقان بیداریشب

 پرواتر،ای بیجامی سرشارتر، زندگانی
 شب به ما عرضه کند.  س برای هشیاری در سراسرِو همچنین یادمانی مقدّ

 
 ،کشِیممیحجاب  دررا  خویشهای ، قلبتوأمانما، شاگردان و اساتید  لیک

 کنیم. های خویش را بی هیچ دلیل سرکوب میراریقو بی هاتلاطمو 
 آن تواند شد،  راستی چه کس مانعِه ب

 خویش باز دارد؟ هایو اشتیاق هاتواند ما را از شادییا می
 راند، ما را به پیش می ،انو شب انروز ،خدایان هایآتش

 و آشکار است بنگریم، پیداپس بیا و بگذار به آنچه 
 ، جستجو کنیم. که دور از دسترس ق به ماست، هر اندازهکه متعلّ را و آنچه

 همواره موجود است، ،شبانروزان و نیمهنیم ،ایو اندازه معیارمسلمّ است:  این امری
 مشترک برای تمامیِ ما. 

 به هر یک از ما چیزی شخصی نیز عرضه شده است.  لیک
 آن جا که تواند در آمد و شد است. هر هر انسانی به

 شوخ و شنگ  ایونه است که دیوانگیگینا
 ،گرفت سخره تواند بهخودِ مسخرگی را نیز 

 . رُبود تواند ی مقدسّ خنیاگران را به ناگاهو در شب
 شویم! 7ایستموسباری، بیا تا راهیِ 

 غردّ،می 2آنجا که دریای آزاد و گشاده در پارناسوس

                                                           
1 Isthmus ِهای ایستموسی بوده است.بازی این واژه در یونانی به معنای باریکه است، و در اینجا اشاره به باریکۀ کورینت دارد که محل برگزاری  
2 Parnassus ّها مقدّس بود؛ حوالیِ دلفی.و دیگری برای موسه نهای آن برای آپولوکوهستانی در یونان، که یکی از قله  
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 . اندانرخش 7دلفی های ساحلیِصخره کنارِوبر گوشه هاو برف
 ،9کیترون، بر ستیغِ 2المپوس گسترۀ برآنجا 

 ها،ها و در دلِ تاکستاندر پناهِ کاج
 د. نغرّمی 2کادموس در سرزمینِ 5منوسو ایز 4تبس جایی که از آن،

 .کندمیآید، و رو به عقب بدان سو اشاره شونده از آن دیار مینزدیک پروردگارِ
 

 آری درست است، – خدایان یِس! سرای تماممقدّ یونانِ
 چه شنیدیم روزگاری، آن زمان که جوان بودیم؟

 پای آن اقیانوس، زیرِ که زمینِ جشن،همچون تالاری برای 
 کهن تنها برای یک هدف.  شده در روزگارانِهمگی ساخته -هایند و میزهایش کوه
 ها،ها؟ کجایند معابد، ترانهتختواما کجایند تاج

 های خدایان؟در ضیافت های سرشارِ شهدبلورینه
 درخشند؟های دور میدلفی، که از دوردست پیشگویانِ کجایند معابدِ

 دارد؟عظیم خروش بر می 1«سرنوشتِ»در خواب است، پس کجاست آنجا که دلفی 
 گشاید، پس کجاست آنجا که سرنوشت به ناگاه چهره می

 گستر، جهان هاییتها و مسرّاز شادی سرشار
 ما؟ چشمانِ هوای صاف بر فرازِ دلِا از غرّان و رعدآس

 ،، و دهان به دهان هزاران بار گردیدشد خوانده 1!پدر آیتر
 تنهایی نیست.زندگی به کس مجبور به تحملِکه هیچ

 و مسرّت است؛ شادی باعثِ ، چنین بختی گاهِ تقسیم
 خوشی و بهروزی است.  گاهِ مبادله با بیگانگان، مایۀ

 بخش! تانگیز و مسرّپدر! شعف آورد:بر می سر کلمه رتِقدآرمیده و خاموش، 
 د،گردمی اندازتا آنجا که گسترۀ اوست طنین این نشانِ کهن

 از پیران و نیاکان، پویا و زایا.  میراثی
 شوند؛گونه است که خدایان وارد میاین
 خدایان، به لرزه درآورندۀ ژرفاها، گونه است که موسمِاین

 آید. ه سوی آدمیان فرو میها رو باز سایه
 

                                                           
1 Delphi ِکه به واسطۀ غیبگوهایش معروف بود.نآپولو پرستشگاه ،  
2 Olympus ِهای المپی.برگزاریِ بازی حّلِیونان؛ م آسمانیِ خدایانِ کوهستانیِ منزلگاه  
3 Cithaeron ِمنموسینی است. باستان که موطنِ کوهستانی در یونان  
4 Thebes باستان. ویوتیای یونانِشهری در منطقۀ ب  
5 Ismenos ای در بویوتیا، نزدیکِ تبس.رودخانه  
6 Cadmus ِّباستان. یونانِ بنیانگذارِ تبس، یکی از شهرهای مهم  
 .است نهفته هاانسان و خدایان هایفعالیت تمامیِ پسِ در که گریزناپذیری ضرورت جهان؛ پسِ در نهفته یکلّ طرح 7
8 Aether کنند. حیاتِ روی زمین از آیتر سرمنشاء گرفته است.ای از هوای درخشنده، جایی که خدایان زیست مینورِ پرتوافکن، یا هوای آتشین. لایۀ فوقانی  
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 نمایند،ناشدنی میدر آغاز خدایان درک
 ا،امّ بجویندنزدیکی  کودکان در تلاشند که به آنانو 

 د، گردآزُرده و کور میهایشان ن چشمخدایا از شکوه و جلالِ
 گیرد.و هراس وجودشان را فرا می

 را سراغ گرفت،  7خداییتوان نیممشکل می
 جویند، به نام بشناسد. که با هدایای خویش به او تقرّب میکه آدمیانی را 
 آنان عظیم است.  لیک شجاعتِ

 ،شودآنان سرشار می خدا از شادی و مسرتِّنیم قلبِ
 هایشان چه کند. ماند که با پیشکشو حیران می
 زند؛دست می افراطدارد و به اسراف و مشغول می آناناو خود را به 

 که او و چیزهای نامقدسّی
 کند،خویش لمس می مبارکِ هایکارانه و مهربانانه با دستدانمن

 شوند. تقریب مقدّس میجملگی به
 خدایان تا آنجا که در توان دارند، این موضوع را بر خواهند تافت،

 کنند. راستی خویش را آشکار میو به
 روز،  روشنِ ه با ساعاتِهگونه برای مردم این بخت و اقبال، مواجو بدین

 گردد؛آشکار به امری معمول بدل می خدایانِ دیدارِ
 شدند،خوانده می« یکی و همه»هایی که تا پیش از آن چهره

 ،سازندرفی خشنود میو هر سینۀ خاموشی را به ژ
 . نشانندتشنگی و کششی را یکّه و تنها فرو میو هر 

 گونه است؛رام و شیوۀ مردمان اینم
 دهد، رخ میچیزی نیکو  آن زمان که

 کند،شد که هدایایی را به آنان عرضه خدایی با ی اگر ظهورِحتّ
 آورند. بینند و به جا نمیهیچ آن را نمی

 باید به آن عادت کنند،نخست می
 خوانند.خویش می ترین داراییِوانگهی آن را خودی

 آورند. هایی سر بر میشکرگزاری همچون گل و تنها آن زمان است که اورادِ
 

 کنند. خدایان آماده می را برای بزرگداشتِ خویش صمیمانهاکنون هم
 آنان باشد.  واقع ستایشگر و شکرگزارِراستی و بهباید بهمی هر چیز

 .گرددباید پدیدار مرتبگان است نمیوالا چیز که مایۀ ناخشنودیِآن هر 
 و عبس شایستۀ آیتر نیستند.  ههای بیهودتلاش

 خدایان یستادنی سزاوارانه در پیشگاهِاز این رو، برای ا
 نواز معابد و شهرهایی چشمدر و  ،های باشکوهها در دستهتملّ

                                                           
 .یافته استعلا ایزد یک هیأتِ در که قهرمان است یک یا کِهتر، یتیالوه خدانیمه 1
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 آیند؛اند، به جنبش در میا گشتهکه استوار و شاهانه بن
 ؟آنها کجایند لیک –اند رودها سر بر آورده هایها که بر کرانههمان

 ها بودند؟یینآ بخشِر و آبادی که زینتکجایند شهرهای ناموَ
 اند.تبس و آتن رو به زوال گذارده

 شمشیرها در الُمپوس کِکاچَآیا دیگر چَ
 در مسابقات به گوش نخواهد رسید؟ زرّینهای ارابه خروشِو 

 را بیاراید؟ 7های کورینتتاجِ گلی باقی نمانده است که کشتیآیا 
 اند؟باستان خاموش از چه رو تئاترهای مقدسِّ

 نۀ آیینی را چه شد؟های شادمارقص
 گذارد؟نمیباقی خویش را بر پیشانی هیچ انسانی  چرا هیچ خدایی دیگر نشانِ

 کند؟خویش را بر فردی که او را لمس کرده است نقش نمی علامتِدیگر چرا 
 د،نَزَر گذشته بوده است، دلارامانه سر یا آنچنان که شیوۀ خدایان د

 د؟رَبَهای خدایان را به پایان شنآخر جگیرد و در خود  بهشمایلی انسانی 
 

 ایم. ای دوست، ما بسیار دیر آمده لیک
 کنند،می آری درست است که خدایان نیز زندگی

 بالا بر بلندای سرهای ما، بالا در جهانی دیگرگون. در لیک
 ؛ خویش مشغولند بر آن بلندا جاودانه به کارِآنان 

 نمایدیو آنچنان که از ما دوری می گزینند چنین م
 دارند. ما را در سر نمی که هیچ پروای مرگ و زندگیِ
 خدایان نیست؛ گنجایشِیشه یارای ظرفی ضعیف و ناچیز را تا هم

 . هستسرشاریِ خدایان  گاهی تابِگاهتنها  را آدمیان
 . شودتصویر مییایی نفسه همچون رؤی در آیینۀ آنان فیگونه است که زندگانینا

 ما است:  بخشِیاری و خواب حیرانی لیک
 است، ما هنگام همچنان نیروبخشِو شب حیرانی

 های برنزین پرورش یابند،تا آنکه که قهرمانی آنچنان که باید در گهواره
 های خدایان، آنچنان که شیوۀ پیشینیان بود. قلب به نیرومندیِ یهایبا قلب

 خیزند.آنان رعدآسا به پا می
 که همچنان خُفتن اندیشم حال چنین می در عینِ

 و همزادی نیکوتر است،از زیستن بی هیچ یار 
 آن بایسته است.  ل، بی علم به آنچه انجام و بیانِو تحمّ صبوریاز 

 آیند؟مبادا و پریشانی به چه کار می شعرها در روزِ
 ند،ا شراب خداوندگارِ همچون کاهنانِ که آنان گوییمیتو  لیک

 دیگر در حرکتند. ینی به سرزمینِس از سرزممقدّ یکه در شبانگاه

                                                           
1 Corinth ِشهر بود.باستان یک دولت شهری در یونان، که در یونان  
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  –نماید که بر ما بس طولانی می –چندی پیش 

 بخشیدند به بالا پر زدند. ما را شادمانی می یِه زندگک آنان
 آسمانی چهرۀ خویش را از مردمان برگرداند، پدرِ
 باره بر زمین باریدن گرفت. اندوه به یک بارانِو 

 شد،ف همچون خدایان، پدیدار خاموش، آرام و لطی نبوغیسرانجام 
 ها پنهان گشت. دیده روز را اعلام داشت و از برابرِ و پایانِ

 خویش بر جا نهاد،  خدایان هدایایی را در پسِ سُرایانِدستۀ هم
 آنان، فرجامینِ هدایایی به نشانۀ حضور و بازگشتِ

 . باشیم آنان قدردانِخویش  های بشریِباشد که همچون گذشتگان به شیوه
 آن یکی که والاتر از دیگران است،

 آدمیان اینچنین عظیم پروده گشته بود.  روحانیِ هایاز برای مسرتّ
 ،ها نیستتها و لذّترین شادیعالی را ظرفیتِ کسهیچ نیزهنوز و 

 ماند. باقی می انهکرگزاری خاموشقدری شُچند همواره هر 
 گشته است. نیز نان عصاره و میوۀ زمین است که متبرّک به نور 

 گردد. رعد عرضه می شراب از سوی خداوندگارِ تِلذّ
 وانگهی ما خدایان را به خاطر داریم، آنانی را که روزگاری با ما بودند،

 باز خواهند گشت. آنانی را که وقتی زمانش شد 
 سرایند،شراب می صمیمانه از خداوندگارِگونه است که شعرها این
 بیهوده تصنیف نگشته است.  «قدیم» پرودگارِ تایشِرسایشان در س واژگانِو 
 

 ،کرده استگویند که او روز و شب را با یکدیگر همساز آری، آنان به درستی می
 –آسمان را جاودان رو به بالا و پایین هدایتگر است  و ستارگانِ

 و شادمان،  همواره سرخوش
 ورزد،ها عشق میبهاری که به آنهای همیشهکاج شاخسارِهمچون 

 آراید؛ها میهای گلی که از پیچکو تاج
 ها بادوام و استوارند، و با خود نشانی از خدایان راچرا که این

 آنها زندگی کنند. باید در فقدانِبرند که میکسانی می حیاتِ به تاریکی و سردیِ
 خدا خبر دادند: از فرزندانِ باستانیانآنچه که پسرانِ 

 7های هسپریا!وهماییم، می خودِآن بنگر، 
 است.  هانگیز و دقیق به انجام رسیدآدمیان این امر به طرزی اعجاب از طریقِ

 اند باور کنند. باره به آزمون پرداختهبگذار تا آنانی که در این
 :نشیندای به بار نمیلیک چیزهای بسیاری در جریان است، با این حال نتیجه

 پدر آیتر قرار گیریم، عنایتِ موردِ کهآنایم تا عاطفهیی سنگدل و بیهاما همچون سایه

                                                           
1 Hesperia ایتالیا 
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 نیز با ماست، سوری، ، ایزدِپسر خدایآنکه  در عینِ
 کند.ها هبوط میسایه میانۀ برخدایان که تختگاهِ  دارِمشعله

 کنند؛بینند و ادراک میحکمای اهورایی آن را به چشم می
 گیرد؛زندانی درخشیدن می لبخندی از دلِ ارواحِ

 شود. نور ذوب می شان در برابرِانچشم
 -کنند یا پرواز میرؤ زمین، با لطافتی هر چه بیشتر به عالمِ ، خُفته در میانِ بازوان7ِهاتیتان

 افُتند. خواب در می و به آغوشِپیمایند نیز باده می غیور 2هایی سِربروسحتّو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Titans بودند( مینز خدای) گایا و( آسمان خدای) اورانوس فرزندانِ همگی که یونانی، خدایانِ اوّلیۀ هاینمونه از کهن بسیار نسلی. 
2 Cerberus خروج قصدِ که آنهایی به لیک دهد،می ورود اجازۀ همه به و است،( مردگان جهانِ) هادس دروازۀ نگهبانِ یونان هایاسطوره در که سگی: سربروس 

  .شودمی ورحمله دارند
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 1هاسرنوشت برای

 

 د، منونیر آه ای ایزدانِ
 ییز راپا تنها یکتنها یک تابستان و 

 هایی رسیده بر من ببخشایید؛از برای ترانه
 انگیز،دل سینه، سرشار از آن موسیقیِ باشد که قلبم درونِ

 تر سر به نیستی بگذارد. با اشتیاقی هر چه تمام
 

 خویش در حیات، آسمانیِ پوشیده از میراثِو روح، چشم
 خویش را باز نخواهد یافت.  ام و قرارِنیز آر 2های هادسبر پهنه

 است،س برای من مقدّ که اگر آنچه لیک
 –ند افاقه ک اند،من آرمیده شعرهایی که در قلبِ

 
 !را هاسایه خاموشِ جهانِدیگر پس خوشا 

 کشد.من نیست که مرا به زیر می چنگِجادوی خشنود خواهم بود، هر چند این 
 ن زیسته باشم،باست همچون خدایاروزگاری را می
 لزومی نیست. دیگر بیش از آن را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .نداشت پی در را برخاستنی البته که نزولی داد، رخ بعد سال شش هادس پهنۀ بر شاعر خودِ نزولِ. شد منتشر 7133 سالِ در بار نخستین قطعه این 1
2 Hades های یونان.جهانِ مردگان در اسطوره  
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 1تعطیل روزِ یک همچون

 

 ، آنهنگام که دهقانیتعطیل یک روزِهمچون 
 شود،صبحگاهان برای سرکشی به مزرعۀ خویش خارج می

 شبی داغ فرود آمده است، ک از دلِزان پس که برقی خُنَ
 داز است،انهای دور طنینو آوای رعد همچنان در دوردست

 گردند،و جویبارها به بسترهای خویش باز می
 یابد،خویش را باز می و زمین سبزی و طراوتِ

 گیرند،تاک آرام می بخش بر شاخسارِبارانی فرح و قطراتِ
 کنند،رِ خورشیدی آرام درخشیدن آغاز میبیشه زی و درختانِ

 
 د:شوندر هوایی مساعد پدیدار مینیز  گونه است که شعرهااین

 بلکه طبیعت، ،یادیب شعرهایی که نه هیچ استادِ
 خویش،  تِبوبیّرتوان و زیبا در رُپُ

 شمول،انگیز و جهانبا حضوری اعجاب
 د. رپرومی آنها را خویش نوازِو  ناز رپُ در آغوشِ

 گیاهان یا آدمیان، هنگام که طبیعت، چه در آسمان و چه در میانِآن
 نماید،خویش می غنوده در بسترِ ،در برخی فصول

 گیرد. به خویش میوارانه سوگ یبویو  گونه رنگشاعران نیز این روزگارِ
 لیک  ،نمایندو فرد می گرچه تنهاآنان در این هنگامه 

 شان همچنان پابرجاست؛زیغری دانیِغیب
 خویش نیز، همچنان یک غیبگو است.  چرا که طبیعت، آرمیده در بسترِ

 
 آمدنش بودم،بر یتِرؤ ست؛ در انتظارِا اکنون روز بر آمدههم

 !است گشتهتقدسّ حُرمت و  آبستنِواژگانم  ،ماهو از آنچه که دید
 ،از زمان ترکهنسالکه چرا که طبیعت، 

 افرازد،شرق و غرب سر بر می و بالاتر از خدایانِ
 به آوای بازوان از خواب بر خاسته است. 

 یتر گرفته تا مغاک زمین،آ ، از بلندای گنبدِفرینآجهان طبیعتِ
 ؛گیردهای خویش را از سر میشها و جوشغلغله

 2ازل ناکِآشوبمقدسّ و  اقیانوسِ چونان زمانی که از دلِ

                                                           
 شانن بشر، و بالا جهانِ میانِ روحانی واسطۀ نوعی شَمَنی، میانجیِ یک شاید یا دلیر، پیشگویی هیأتِ در را شاعر زیبا، حال عینِ در و گسیختهازهم سرودۀ این 1

 .مرتبهعالی و رفیع حال عینِ در و خطرناک بس الیّتیفعّ دهد؛می
2 Chaos اندآورده بر سر به خائوس از شب و تاریکی عشق، تارتوروس، زمین،. است «مکنده خلأِ» معنای به لفظاً خائوس. 
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 زاده شد. قانونی متین و استوار  بر اساسِ
 

 شاعران  هایی در اذهانِدیگرباره آتش
 گشته است، پا بههای هستی ها و کنشبه واسطۀ نشانه

 های شگفت،ها و طرحکه در رویارویی با اندیشه هاییبارقهچونان هایی آتش
 گیرد. های آدمی درخشیدن میدر چشم

 آنچه پیشتر در خفا رخ داد،
 گردد. اکنون برای نخستین بار آشکار میهم

 کارگرانی خندان شخم زدند،  ما را در هیأتِ و آنان که مزارعِ
 شوند. خدایان شناخته میاکنون چونان نیروهای همواره پویای هم
 

 کند،ها نفوذ میترانه به قلبِ آنان باره تردیدی داری؟ روحِدر این
 گرم، نیمروز و زمینِ هایی پروردۀ خورشیدِترانه

 ها،آنِ هوا و دیگر پدیده ها،پروردۀ طوفان
 زمان، های اقیانوسِآورده از دوردستسربر

 تر برای ما،بامعناتر و محسوس
 ها. لقّ در میانۀ آسمان و زمین، و در میانۀ ملتشناور و مع

 اند،های جانِ جهاناند، اندیشهمشترک های روحِاندیشه آنان
 رسند،به سرانجام می شاعر که به آرامی در ذهنِ

 
 شاعری بس آشنا و خوگرفته با لایتناهی،

 . آن افتاده از خاطراتِبه لرزه در و این اقلیمسخت متأثرّ از شاعری 
 س،آتشی از پرتوهای مقدّ برافروختنِبا 

 ای ثمرۀ عشق،میوه –شود ای خلق میترانه
 اثری از خدایان و انسان،

 که گواهی است بر هر دوی آنان.
 اند،گونه بود که رعد آنچنان که شاعران توصیف کردهاین

 خواستفرود آمد، چرا که او می 7هلمِبر خانۀ سِ
 ره بنشیند. خدایی را در هیأتی انسانی به نظا

 و اینچنین متأثر از برخورد با خدایان، 
 از او متولّد گشت، مقدسّ باکوسِ

 طوفان.  میوه و عصارۀ
 

                                                           
1 Semele مسرِه) هرا. گردید متولّد آنان از( باکوس) وسدیونیس و شد ظاهر او بر معشوقش عنوانِ به انسانی هیأتی با زئوس که و کسی کادموس، دخترِ سمله 

 .دش خاکستر و سوخت سمله کرد اینچنین زئوس که زمانی گرداند؛ بر وی پدیدار را خویش الوهی صورتِ بخواهد زئوس از که کرد اغوا را او حسادت سرِ از( زئوس
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 زمین گونه است که امروز فرزندانِو این
 گردند. های آسمان میتماشای آتش غرقِ ،ای از خطراتهبی هیچ دغدغ

 و این وظیفۀ ما شاعران است که
 های خداوند بایستیم،طوفان سربرهنه در برابرِ

 ،های پدر چنگ اندازیمو به پرتوها و شعاع
 ،ای از ترانهافههای آسمانی را پوشیده در لفّو پیشکش

 به پیشگاهِ مردمان عرضه کنیم. 
 باشد، همچون کودکان آلایشهامان پاک و بیاگر قلب
 هامان عاری از هرگونه تقصیر و گناه،و دست

 نخواهند بود.  پدر سوزنده پرتوهای پاکِ
 عمیقاً به لرزه درآمده،  قلبِگونه اینو 

 شود، تر سهیم میقوی یهای خدایکه در رنج
 د آورد. ند تاب خواهنشوهنگام که او نزدیک میهای کوبنده را آنطوفان

 
 - - - - - - - - - - - -اما افسوس اگر از 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 افسوس!
 - - - - - -اکنون بگویم هماگر 

 
 خدایان آمده بودم، دیدارِ برایمن از 

 آنان خود مرا به عرصۀ حیات در افکندند،
 شان را، در ورطۀ تاریکی،اشتباهی مرا، کاهنِ

 دهم.یابند زینهار میآنانی را که در می ،های خویشگونه با ترانهکه این
 

  - - -آنجا 
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 1خدای خورشید برای

 

 های تو،ام سرمست از جذبهی تو؟ اندیشهکجای
 افتد. خویش فرو می ها و بیخودیِدر ورطۀ سایه    

 اکنون به چشم دیدم،چرا که هم         
 ،وجدانگیز جوانِ چگونه آن خداوندگارِ                

 ،خودخسته از سفرهای پرماجرای                       
 

 د. شویَرهای طلایی میرا در اب خویش جوانِ گیسوانِ
 گونه است که چشمانم در پیِ اوست؛و این    

 ای رهسپار گشته است،های پرستندهتا او به سوی ملّامّ        
 دارند. که او را گرامی می            

 
 دارم. دوست می ین را که همپای من به سوگ بنشستهزم

 ، اندنشسته اندوه به همچون کودکانی که    
 یابد. مان تسکین میهاغصهّ        

 نوازی چنگاستاد تا انگشتانِهمچنان که             
 

 ،است گری آغاز نکردهانگیزتر جلوهبه آوایی دل
 ،گرندزمزمهچنگ تارهای  بادها در دلِ خشاخشِ    

 نگشته است،آهنگام که دلدار به سوی ما باز  تا        
 خویش نکرده، را مشحونِ ما و زندگانی و جانِ            

 . سرگردانیمیاها ای از غبارها و رؤهمچنان در هالهما                 

                                                           
 که مردمانی راند؛گذمی هستند دنیا انتهای ساکنِ شادمان مردمانی که هاهایپربوریایی با را شب تاریکِ اوقاتِ آپولون خورشید خدای باستان، یونانِ هایافسانه اساسِ بر 1

 راحتص بارهاین در هولدرلین اینکه. است بوده آپولون خوشایندِ احتمالاً که شودمی دیده کامگیجنسهم از هاییرگه سروده این در. دارندمی گرامی را آپولون هم هنوز
 :است مشخصّ رسدمی پایان به ناجور ایکنایه با گویی که زیر قطعۀ در ستا داشته لهجه

 آلکیبیادس و سقراط
 را زیبارو جوانِ این چرا مقدّس، سقراطِ ای»
 کنی؟می پرستش متعالی چیزهای جای به

 نگرد،می او بر عاشقانه تو چشمانِ چرا
 «باشد؟ خدا یک گویی که آنچنان

 
  اندیشه، ترینژرف صاحبِ

 .داردمی دوست است زندگی از سرشار همه از بیش را چهآن
 افکند،می جهان بر نظر آنکه
 داند،می را چیز همه جوانی بابِ در نیک

 نهایت، در خردمندان و
 .گزینندمی بر اغلب زیباست را آنچه
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 1یپریونه ترانۀ سرنوشتِ

 

 دارید،های مقدّس، شما بر اینجا گام بر میای جان
 نرم. در دلِ روشنایی و بر زمینِ    

 ،درخشنده گونِهای خداینسیم        
 وزند،تگی بر شما میبه آهس            

 بانویی، چونان انگشتانِ                
 س است. موسیقی بر چنگی مقدّ نواختنِ که گرمِ                    

 
 اند،به خوابی لطیف بسته را هایشانهمچون کودکانی که چشم

 کشند. خدایان بی هیچ مقصود و منظوری نفس می    
 نان که گوییآلایش آنچ، پاک و بیجان        

 ای کوچک،آرمیده در غنچه            
 یابد،پرورش می آنان در آغوشِ پیوسته                

 شانمقدسّهای و چشم                    
 به زلالی همچنان جاودان                        

 . مانده است خیره                            
 

 آسایش  از برایمحملی 
 به ما ارزانی نشده است.        

 رنجور رو به زوال دارند، آدمیانِ            
 و با چشمانی بسته از ساعتی                

 دیگر فرو افتند، به ساعتِ                    
 هایی فرو ریختههمچون آب                        

 ،دیگر هِپرتگااز پرتگاهی به                             
 دیگر، از پسِ سالِ سالی                                

 ها. ناشناخته رو به سویمستقیم                                     

 

 

                                                           
1 Hyperion وجود به -( دمسپیده) ائوس و( ماه) سلنه ،(خورشید) هلیوس - روشنایی خدایانِ آنها از و کردند ازدواج یکدیگر با که بودند هاییتیتان تئا و هیپریون 

  .آمدند

 زیِهمسا در بصری شکلِ آن در که است سروده یک از نقصیبی نمونۀ سوّم بندِ. گردید منتشر هایپریون رمانِ دوّمِ جلدِ در 7133 سالِ در بار نخستین برای سروده این
 .است هاناشناخته دلِ در انسان هبوط نمایانگرِ بخش این در پلکانی تأثیرِ: دارد قرار مضمون با کامل
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 1وقتی یک پسربچه بودم...

 

 ه بودم،وقتی یک پسربچّ
 بود،من  بخشِخداوندگاری همواره نجات    

 ان. های آدمیها و خشونتاز تندی        
 ،ایمن و سرزنده ،زان پس            

 ،شدمهای مرغزار به بازی مشغول میبا گل                
 های آسمانی با منو نسیم                    

 . گشتندبازی می گرمِ                        
 

 ،کردیی میمانو شاد مرا مالامال از شعف قلبِتو  2پدر هلیوس!
 اندخویش را رو به سوی تو گشاده رمهرِپُ گیاهانی را که بازوانِ همچنان که قلبِ

 کنی.از شادی و سرور لبریز می
 ،9بانوی مقدسّای ماهو 

 ،دلدار و معشوقِ تو بودممن 
  4درست همچون اندومیون!

 
 صمیمی! وفادارِ آه ای خدایانِ

 اندازهچه دانستید که تا کاش می
 . بودماز جان شیفتۀ شما  

 
 بع هرگز نتوانستم طبه

 شما را با نام خطاب کنم؛
 شما رانده نشد، من نیز هرگز بر زبانِ گونه که نامِهمان

 رانند،گونه که آدمیان بر زبان میآن
 شناسند. آنچنان که گویی نیک یکدیگر را می

 
 من با شما لیک

 ام بودم. دیگری که تاکنون دیده بس آشناتر از هر انسانِ
 شناختم،آیتر را می شِمن سکون و آرام

                                                           
 .شد نوشته 7131 تا 7131 هایسال میانۀ در شعر این 1
2 Helios ،آوردمی ارمغان به نور آدمیان و خدایان برای و آید،می در حرکت به آسمان امتدادِ در خود اراّبۀ با روزه هر که خورشید. 
3 Luna ،ماه ۀاله یا سلنه. 
4 Endymion در گیهمیش خوابِ یا مرگ انتخابِ میانِ را او شد، مطلّع امر این از زئوس وقتی. گشت او دلبستۀ لونا ماه الهۀ که بود زیبا جوانِ چوپانِ یک اندومیون 

 .رودمی دیدارش به گاهبهگاه لونا واست  آرمیده خویش غارِ در همچنان نیز امروز تا و را برگزید، دوّم موردِ او که گذاشت، مخیّر جوانی عینِ
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 آدمیان را در نیافتم.  اما هرگز واژگانِ
 آوای بادها در میانۀ مرغزار، سمفونیِ
 من بود؛ آموزگارِ

 ها در میانۀ گلمن 
 را آموختم. کردن عاشقی 

 
  .بالیدمخدایان،  ، آرمیده در آغوشِمن
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 1بشری هایتحسین

 

 های حیات نیست،از زیبایی س و سرشارمن مقدّ آیا قلبِ
 ام؟خاطر که عاشق گشته اینتنها به     

 چرا مرا آهنگام که تندخوتر و خودپسندتر،        
 تر بودم،ها لیک خالیسرشارتر از واژه            

 داشتی؟بیشتر دوست می                
 

 د.فروشنها تنها دلبستۀ چیزهایی هستند که در بازار میآری، توده
 تندخویان و بدطبعان نیست، گرِهیچ انسانی تحسین    

 مگر یک برده.         
 اند، گونکه خود خدای تنها آنان            

 باور دارند.  را خدایان                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .شو رویگردان گرینظامی و داریسرمایه از نخست است، خدایان با شدن دمخور هوای را تو این شعر این است که اگر پیامِگویی  1
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 1زدند... قدمروزگاری خدایان 

 

 زدند؛ قدمآدمیان  خدایان در میانِ روزگاری
 رومند،بَ 9وه و آپولونِباشک 2هایموسه

 بخش و شفادهندۀ ما بودند. درست همچون تو الهام
 مقدسّی، تو برای من همچون یکی از ایزدانِ

 که در زندگانی بر من فرو فرستاده شده است. 
 پیوسته با من بود، معشوقتصویری از گونه و این

 گرفتم،گشتم و هر آنچه را که فرا میو هر آنجا که ساکن می
 شقی که تا لحظۀ مرگ همچنان پایدار خواهد ماند،با ع

 . کردمکسب میو  آموختممیاز او 
 

 تا زندگی کنیم، بیا :بریتویی که همپای من رنج میای 
 خویش، و با وفاداری و ایمان در ضمیرِ

 . بر آییمبهتر  روزهاییدر جستجوی 
 چرا که ما خود از ایزدانیم. 

 خاطر بیاورند،هرا ب مردمان ما بعد سالیانِدر و اگر 
 یاید،باره استیلا میدگر« حرو»هنگام که نآ

 تنها، خواهند گفت که این ایزدانِ
 اند،جهانی رازگونه آفرینشِ در کارِعاشقانه 

 . استی نکه تنها برای خدایان شناخت
 باره آنهایی را که پیوسته به چیزهای فانی و ناپایدارند زمین دیگر

 باز خواهد یافت؛ 
 اند،فادار ماندهشان وباطنی که به عشقِ گرانیدیو 
 کنند. خدایان، عروج می های اثیری، روحِروشنایی سوی به رو
 گونه با شکیبایی، امید و آرامش،بدین و

 گردند. بر سرنوشت چیره می

                                                           
 که بشر ندگیِز طلایی عصرِ به مربوط روحانی مانشهریآر: کندمی ترکیب یکدیگر با را هولدرلین آثارِ در خاصّ زمینۀ دو است ناتمام مرثیۀ یک از بخشی که قطعه این 1

 ظاهراً و شودمی خطاب  دیوتیما نامِ با اغلب که آشنا زنِ یک روحانیِ ظرفیتِ بابِ در اشنومیدانه و آلیستیایدهفوق طرحِ و سازد،می مرتبط یونان خدایانِ به را آن شاعر

 روزگارِ آموزگارِ را او ضیافت رسالۀ در سقراط که است بوده باستان یونانِ در زن فیلسوفی Diotima است؛ شده تهگرف بر افلاطون ضیافتِ رسالۀ در سقراط سخنانِ از

 خود اشعارِ در هولدرلین که است زنی Susette Gontard .است بوده گونتارد زوزته واقعی بخشِالهام اینجا در. آموخته او به را فلسفه که کندمی معرّفی خود جوانیِ
 ایعدّه که بود هولدرلین کارفرمای و فرانکفورتی بانکداری همسرِ زوزته. است بوده یپریونه رمانِ بخشِالهام و دهدمی قرار خطاب موردِ دیوتیما نامِ با او را عمولاًم

 .است رسیده چاپ به بارها ایمجموعه البق در که گردید بدل و ردّ بسیاری هاینامه دو این بینِ. شد جنون دچار او به عشق فرطِ از هولدرلین معتقدند
2 Mouse تندرفبه شمار میخصوص ادبیات، رقص و موسیقی ه دخترِ زئوس و منموسینی بودند که تجسّمی از معرفت و هنر، بههای یونان نُدر افسانه هاموسه.  
3 Apollo ّرود که به عنوانِ ایزدِ روشنایی و خورشید، شفابخشی، اخبارِ غیبی و حقیقت ار میهای یونان به شمنشین در اسطورهترین ایزدانِ المپآپولون یکی از مهم

  شناخته شده است. 
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 1مسیر حیات

 

 بهترین چیزهایی؛ گران خواهانِیتو نیز همچون د
 د. شکِلیک عشق تمامیِ ما را به زیر می

 کند،ما را خم می پشتِ ،هر چه بیشتر یاندوه با فشار
 . گرددخویش باز نمی نقظۀ آغازینِ دلیل بهاما کمان نیز بی

 

 س،مقدّ هنگامِندر شبا رو به بالا و رو به پایین!
 خاموش آهنگام که طبیعتِ

 پرود،هایی از روزهای ناآمده در خویش میطرح
 چیزی مستقیم و راستنیز  2وسرکترین اُپیچ و تاب رآیا در پُ

 حکمفرما نیست؟
 

 ام؛را نیک در یافته یک چیز
 ،پشتیبانو  محافظهمواره  که شما خدایانِ

 ،فانی هرگز مرا همچون مرشدانِ
 ، خویش به دانش و معرفتِ

 اید. راست هدایتگر نبوده مسیرِ بر عنایتمندانه
 

 اید،بایست هر چیز را بیازمگویند که آدمی میخدایان می
 خویش، یافته در هستیِو عمیقاً پرورش

 باشد؛ شکرگزاربرای تمامیِ چیزها 
 تا به هر آنجا که مایل است رهسپار گردد.  ،یابدو آزادی را در 

 

 

 

 

 

                                                           
 آزاد ما چون هک نیست معنا این به البته که. است بشری آزادیِ کنندۀتعیین عواملِ از یکی نوعی به است غیریکنواخت و نامنظّم بشر حرکتِ و ترقّی مسیرِ اینکه 1

 .است هراکلیتوس آثارِ از برگرفته قطعۀ این شعریِ تخیّلِ. است نامنظّم مانترقّی و کتحر سیرِ هستیم
2 Orcus کند نیز استفاده شده است. . این نام برای ایزدی که گناهکاران را در جهانِ زیرین مجارات میدوزخ یا زیرین، جهانِ هادس، ،اُرکوس 
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 1در میانۀ حیات

 

 های زرد و رزُهای وحشی،زمین، مالامال از گلابی
 رو به سوی دریاچه سرازیر گشته است. 

 ، انگیزدل قوهای وحشیِ شما ای و
 ،هااز بوسه سرمست
 یش را در آبی مقدسّ،وخ سرهای

 د. بَریزداید فرو میتن میکه مستی از 
 

 رسد،هنگام که زمستان از راه میآن لیک
 های وحشی،در کدامین گوشه گل

 های زمین را،پرتوهای آفتاب، و سایه
 باره باز خواهم یافت؟دیگر

 ،اندستادهصدا و سرد، دیوارها در برابرم ایبی
 در باد، بادنماهاو آوای 

 . پیچدمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عهقط این در دیگرش، هایسروده از بسیاری مانند. اوست سرودۀ مشهورترین شکبی و آمده، در نگارش به شاعر نِجنو شروعِ از پیش کمی 7139 سالِ در قطعه این 1

 .باشد کرده بینیپیش را خویش ذهنیِ اضمحلالِ و فروپاشی هولدرلین که رسدمی نظر به چنین نیز
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 1بازگشت به خانه

 ــــ برای خویشان                                   

 

 لپ، هنوز شبی درخشان حکمفرما است،های آبر بلندی
 شادی و سرور،  آفرینشِ و ابری، گرمِ

 پوشاند. درّه را فرو می دهانۀ عریضِ
 ند،ا کوهستان به این سو و آن سو در حرکت گوشِهای بازینسیم

 و پرتوهایی از نور، 
 گردد. گیرد و آنگاه ناپدید مینرادها درخشیدن می ۀدر میان

 هایی شادمانه،ومرج، با لرزشآشوب و هرج
 نبرد می شتابد؛ رو به سوی میدانِ

 رزور،حال نیرومند و پُ ، و در عینِهرسید-و جوان و نو
 گیرد.جشن می را نزاعی عاشقانه اصخره میانۀ در
 خویش، جاودانیِ جوشان و خروشان در حصارِو 
 دارد. آمیز گرامی میهایی جذبهصبح را با رقص رسیدنِ فرا

 گذرد، آنجا زمان تندتر می
 روزها، های مقدّس، گذرِو ساعت

 .اندتر از هر جای دیگر سرشته گشتهننمایا
 ها سکنا گزیده است،وهطوفان، که بر بلندای ک یک مرغِ

 کند، روزها و اوقات را ثبت می و گذرِ
 دهد.روز خبر می رسیدنِاز فرا 

 دستکنون دهکدۀ کوچک، آرمیده در پاییناهم
 خیزد. از خواب بر می

 باکانه و خوگرفته با بلنداها،و بی
 درختان آشکار می گردد.  از فراسوی چَکادِ

 کند،دهکده رشد و پویایی را احساس می
 ریزند،فرو می صاعقهچرا که جویبارهای کهن همچون 

 دارد. نواز را ارزانی میهای خروشان، مِهی چشمو زمین از دلِ آب
 ،شوندداز میاننیندر فضا ط 2هاپژواک

                                                           
 نام Schwaben) شوابن در دوستان و خانواده آغوش به او بازگشتِ توصیفِ به و ست،ا شده نوشته 7137 بهارِ در سوییس از هولدرلین بازگشتِ از پس شعر این 1

 با مرزهم کوهستانی ایدریاچه Constance) کنستانس دریاچۀ از گذر و هاکوهستان از آمدن فرو از پس  (آلمان غربیِ جنوبِ در است فرهنگی-تاریخی ایناحیه

 Lindau) لینداو سمتِ به قایق با( شودمی خوانده نیز( Bodensee) بودِنزی آلمانی در دریاچه این. شرق در اتریش و شمال در آلمان جنوب، در سوئیس کشورهای
 .نداهشد مبدّل سازیاسطوره برای نوازچشم و کنندهخیره هاییمکان به آلپ کوهستانِ هایاندازچشم سروده این در. پردازدمی (آلمان کشورِ در بایرن ایالتِ در شهری

2 Ecco بعضی مه هنوز که ماند باقی آوایش تنها او از و گشت ناپدید نارکیسوس با ناموفّق عاشقانۀ رابطۀ یک از پس که بود وراّج نیمفِ یک یونان هایاسطوره در 
 .شودمی شنیده دیگران سخنانِ بازتکرارِ شکلِ به جاها
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 گسترد،خویش را می بازوانِ پهناور و این کارگاهِ
 دارد. های خود را روزان و شبان عرضه میو هدایا و پیشکش

 

 درخشند،ای خاموشانه بر بلنداها میهای نقرهلّهق
 سرشارند.  سرخهای های تابناک از گلو برف

 کند،بالاتر از روشنایی و نور نیز خداوند زندگی می
 آلایش،منزه و بی

 نور بر زمین.  هایستون آسمانیِهای خشنود از بازی
 کند:او بر آن بلندا، خاموشانه و تنها زیست می

 تابناک است. چهرۀ او 
 آیتر، او در خانۀ خویش، در گنبدِ

 شادی برای ما است.  زندگی و آفرینشِ مهیّای بخشیدنِ
 جویانه،مک و صرفهنَمنَ

 های حیات،اعتدال و نیازمندی هایبایستگی با به یاد آوردنِ
  ،هاراستین را به شهرها و خانه شادی و سرورِ

 ها،مرتع و هایسبز سر بر آوردنِبارانی لطیف را برای 
 بهاران را،ی از های ملایمهایی نوازشگر و موسمو نسیم
 فرستد.فرو می
 ای استهر رنجور و غمزده او نیروبخشِ نوازشگرِ دستانِ
 گرداند؛ها را نو میو فصل
 وزد،پیر می عالمِ خاموشِ آفریننده که بر قلبِ آن ایزدِ

 گرداند. و آن را زنده می
 کند:ژرفاها نیز رخنه میاو در دلِ  ثیرِأت

 .بخشدت میافیّو آنچنان که ارادۀ اوست به آنها روشنایی و شفّ
 .شودمی آغاز دگرباره حیات اکنون و

 افتد،می حرکت و جوشش به گذشته چونان وقار شکوهِ
 گرددمی نزدیک آماده و امهیّ جان و روح و
 .گرداندمی سرشار را آن هایبال شادمانه حالیوحسّ و
 
  دارم، بسیار سخن او با

 ام،سروده یا اندیشیده که شعری آن هر که چرا

 .است بوده فرشتگانش و او به خطاب اصل در

 ام،کرده نیاز عرضِ بسیار او هِپیشگا به پدری، سرزمینِ به عشق برای از

 آمد.نمی فرو ما بر دلیلبی بارهیکبه روح رو، این از

  د،ای تشویش رِدچا پدری سرزمینِ در که نیز شمایان برای هموطنان
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 گرداند،می باز آن به را تبعیدیان ،لبخند و شکرگزاری که جغرافیایی

  دم.کر دعا بسیار 

 کردمی پایین و بالا را قایقم دریاچه حال، عینِ در

  .رفتمی پیش به سفرمان مسیرِ در نشسته، آرام کشتیبان مردِ و

 زنند؛می هاحلزون بر انگیزنشاط جِاموا ،ساحل در دریاچه سطحِ از دور

 گیرد،می درخشیدن بامدادی پرتوهای نخستین رِزی در شهر و

 آلپ گرفتۀ و تیره هایبلندی از سلامت به ما قایق و

 .رسدمی بندرگاه به آرمیدن برای

 ؛آشنا و صمیمی ،وسیع و گشاده هایدرّه و است گرم ساحل اینجا در

 ا،زیب یهایادهج از درخشان و منورّ هاییدرهّ

 .مشغولند گریجلوه و نورافشانی به برابرم درکه 

 اند،آرمیده شهر رِکنا و گوشه در هاباغ

 کنند،می باز سر درخشان هایغنچه

 .گویدمی خوشامد ناآشنایی بیگانۀ هر به پرندگان آوازِ و

 نماید؛می آشنا نگریمی آنچه هر به

 گذر هر رِس بر نیز نِعابرا یحتّ

 فرستند،می درود و سلام یکدیگر بر دوستان همچون

 .است آشنا و خویشاوند ایچهره هر گویی آنچنان که

 

 :است تو کشورِ خاکِ است، تو زادگاهِ اینجا که البته لیک

 است، نزدیکی همین جوییمی را آنچه

 .آوردمی بر سر تو دیدارِ برای از و

 شادمان، لیندوی ای آه

 ایستد،می تو برابرِ در ،اجامو دلِ در محاصره ،مسافر

  ات،خانه درِ بر فرزندی همچون و

 .دهدمی سر آواز تو بزرگداشتِ و ستایش در مهر به

 است، مردمان تمامیِ سوی به رو گشاده ایدروازه اینجا

 خواند،می فرا دور هایدوردست به سفر به را شما که

 معجزات، و هابشارت برای جایگاهی

 ای،اسطوره جانوری ونهمچ راین، که مکانی

 گردد،می سرازیر هموار هایدشت سوی به رو

 روشن، هایکوهستان قلبِ به سرورانگیز و پرنشاط ۀدرّ و

 آزاد، دریاهای به رو سو، بدان یا کومو، سوی به رو

 .یایدمی امتداد خورشید، با راستاهم

 داردمی آن بر مرا مقدسّ دروازۀ لیک
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 گیرم، پیش در را خانه راهِ ،آن جای به که

 است، آشنا چشمانم به رازدحامپُ هایشاهراه که آنجا

 کارنِ زیبای هایدرهّ و هاییلاق به چشمانم بارهردیگ تا

 شود؛ روشن آن هایجنگل همچنین و

 آیند،می گرد خدایگون سبزِ هایراش و هابلوط که آنجا

 کوهستان دلِ در صمیمی و گرم ایعرصه و

 .داردمی نگاه خویش اسیرِ همچنان مرا

 

 .حاضرند آنجا من به خوشامدگویی برای عزیز دوستانِ

 !مادرم آوای شهر، آوای آه

 .کردی بیدار و برانگیخته من در بودم آموخته پیشتر بسیاری را آنچه تو

 :هایندهمان راستیبه این اما

 عزیز، یارانِ ای شما برای از بخشفرح درخششی و خورشید

 .شما چشمانِ در همیشه از ترروشن درخششی

  خویش ثمردهیِ و پویش به و است؛ گونههمان نیز هنوز آری،

 .دهدمی ادامه است، برده یاد از را وفا ،عشق و زندگانی آنکه از فارغ

 است، آرمیده مقدسّ آرامشی پناهِ در که گنجینه این آنکه، همه از مهمتر

 .است شده دیده تدارک یکسان جوان و پیر برای

 .است شادمانی و شعف سرِ از همه این و گویممی سخن ابخردانهن

 رویم،می سرسبز هایدشت تماشای به که هنگامآن آن، از پس و فردا اما

 نشینند،می شکوفه به بهار تعطیلاتِ در درختان که زمان آن

 آمد، خواهم سخن به

 .عزیز دوستانِ ای کرد خواهم قسمت شما با را خویش امیدِ و

 .امنگفته هیچ بارهاین در لیک ام،شنیده بسیار بزرگمان رِپد از

  گرداند،می نو و تازه هابلندا بر را فانی و گذرا زمانِ او

 .راندمی حکم هاکوهستان بر و

 کرد، خواهد عطا را خویش آسمانیِ هایپیشکش زودی به او

 نمود، خواهد امر تردرخشان هاییترانه به و

 .فرستاد خواهد فرو را نیکو هایالوححسّ از انبوهی و

 

 ل!سا فرشتگانِ ای ن!محافظا ای بیایید

 !بیایید خانه، فرشتگانِ ای شما و

 گردد، جاری حیات شریانِ در آسمانی نیروهای که باشد

 !شوندهارزانی و نیروبخش دهنده،تعالی سروری و شادی

 شادمان، در هر ساعتی از روز،  تا آنکه فرشتگانِ
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 هۀ بشری حاضر شوند،ال بر سرِ
 دیدم،  تنخویش اکنون به چشمِهمای، آنچنان که شادمانی یک چنینو 
 اند،گرد آمدهعزیز آنچنان که بایسته است باز  هنگام که خدایانِآن

 به طرزی مناسب تطهیر گردد. 
 گردانیم، ک میهنگام که گوشت را متبرّآن

 دهم، چه کس را ندا سر می
 آساییم،روزانه می تِالیّاز فعّ هنگام که پسو آن

 آورم؟جا میههای خویش را ببا من بگو که چگونه سپاس
 نام خطاب کنم؟بایست بهآیا باری تعالی را می

 ای به چیزهای ناشایست نیست.را علاقه ایزدیک 
 ما،  شاید که شادمانیِ

 نیست.  عظیم آنچناناو  برای به چنگ آوردنِ
 ار کرد،باید سکوت اختیاغلب می
 - از دست رفتن است س در حالِزبانی مقدّ

 اند، ضربان تپش وها در قلب
 آوردن نیست؟سر بر با این حال، سخن را مجالِ

 انداز است،ساعت آوای چنگ طنینبهلیک ساعت
 ها خدایان را خشنود گرداند. چنگ شاید که موسیقیِ

 کنید موسیقی را،  سازِ
 ناپدید گردد. کرده بود را منغص مانهایی که شادمانیتا تشویش

 ، در هر حال،آن غیرِمشتاقانه یا 
 چنین چیزهایی گردانند، خود سرگرمِ بایسته است که را شاعران

 چیزهایی جز آن.  و نه سرگرمِ
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 1آرامش جشنِ

ظر هوم به نکنید این صفحات را از نظر بگذرانید. در آن صورت، نامفمهربانی احساس می تنلطفاً اگر در خویش
د، یابنمرا ناآشنا و غریب می میز جلوه خواهند کرد. لیک از برای آنانی که زبانِآشک کمتر توهینخواهند رسید، و بین

ای گوش فرا توان تقریباً به هرگونه ترانهزیبا، می ساخته نیست. در یک روزِ از من کنم که کاریصادقانه اعتراف می
مل ای کامجموعه . نگارنده قصد داردرا باز خواهد پذیرفت اند، آنهاها از آن سر بر آوردهداد، و طبیعت، جایی که ترانه

 تنها یک نمونه است.  هادیدِ عموم قرار دهد، و این قطعاتی مشابه را در برابرِ از

 

 های بسیار دور،آشنا، بناشده در زمان مقدسِّ عمارتِ
 های آسمانی و لطیفمشحون و سرشار از طنین

 به نرمی سازوارگشتۀ موسیقی است. و 
 ابری از شادمانی،

 گسترد.های سبز میای عطرآگین بر بلندای فرشرایحه
 های زراندودِ نیکوسرشت، های باشکوهی از جامردیف

 درخشد. های دور میهای رسیده، در دوردستمملو از میوه
 . اندها ایستادههای پست، بر کنارهمیزها، سربرآورده از زمین

 های دور، اکنون، میهمانان سررسیده از سرزمینهم
 اند. یکدیگر جمع آمده شامگاهان، گردِ

 

 بسته نیز پنداری،و من با چشمانی نیم
 ،نی راشاهزادۀ میهما دیدنِ توانِ
 صمیمانه روز است،  متبسّم از عملِکه 

 دارم.
 بیگانۀ خویش را انکار کنی، تِهر چند که مایلی اصلیّ

 افکنی،خویش را به زیر می گام که چشمانِنهآن یحتّ لیک
 خسته از جنب و جوشی طولانی،

 - و ناپیدا از یادرفته و اندکی مبهم -
 شی، کِآشنایی را می ظهورِ و انتظارِ
 شناسند؛همچنان تو را میهمگان 

 ات به تنهایی،و برتری و بزرگی
 آورد. هر انسانی را به زانو در می

 تو، ایستاده در پیشگاهِ
 فانی نیستی. تو نیک آگاهم که 

                                                           
 که است مسیح احتمالاً جشن شاهزادۀ از منظور. 7137 سالِ در  (فرانسه در موزل مرت شهرستانِ در واقع بخشی Lunéville) ویللونه شهرِ آرامشِ از گرفتهالهام 1

 .است شده اشاره او به مشخصاً چهارم بند در
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 انسانی حکیم، بسیاری چیزها از زبانِ
 شرح و بیان دارند؛ مجالِ
 گردد،میآنجا که خدایی پدیدار  لیک

 تی دیگر است در میان. افیّروشنی و شفّ
 

 حال نیست، زمانِ متعلقّ بهاو 
 گردد؛لیک سرزده نیز پدیدار نمی

 اسی است و نه از شعله،و آنکه که او را نه از سیلاب هر
 گرداند،دلیل ما را غافلگیر نمیبی

 جا خاموش است،اکنون که همه
 ارواح و آدمیان ناپدید گشته است.  و قلمرو در میانِ

 گردد،شنیدن می اکنون است که کار قابلِهم
 تدارک بود، مدید در حالِ هاییتکاری که مدّ

 صبح تا شامگاه. طلوعِ  از هنگامۀ
 هزارساله، ، طوفانِهای ایزدِ رعدآساژواکچرا که پ

 غرّد؛سکون می ناپذیر بر فرازِبه طرزی توصیف
 خیزد،آن بر می بخش از فرازِو در حالی که آواهایی آرامش

 .گرددانداز میطنین در دلِ اعماقِ
 گناهی و عصمت،شما، ای روزهای بیلیک 

 گردید:ما عزیز می نزدِ
 آورید. اشتنی و عزیز را به میهمانی میددوست امروز شما خدایانِ

 بالد؛شامگاه می و روح در سکون و آرامشِ
 باید شما را بیاگاهم،اکنون میهم

 های گل و غذا را حاضر کنید،که حلقه
 ،ایمن همچون جوانانی جاودان و پایندهچرا که ما اکنو

 فام پوشانده بود. هر چند که گیسوانمان را، خاکستری نقره
 

 ،ی اند که مایل به دعوتِ کردنشان امبسیار کسانِ
 ای دوستانه، جز تو، که خود را به شیوه

 ریا،حال صمیمانه و بی و در عینِ
 انسان کردی، وقفِ

  انتخاب کردی، تویی که
 های سوری نخل آرمیده در میانۀ یدر دلِ چاه

 . سکنا گزینی های شهرنزدیکیو 
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 رسید،ش میگندمزارها در دلِ باد به گو خشاخشِ
 وش در جریان بود،سایه سِهای مقدّکوه و خُنکایی از جانبِ

 ابرهای وفادار،، پارهو دوستانت
 تو فرو افکندند، های خویش را بر گردِروشنسایه

 آرامی،ی تو بهاوپرس و بیهای مقدّتا آنکه شعاع
 آدمیان درخشیدن گرفت، ای جوان! در صحرا بر فرازِ

 آورشتی مرگلیک پس از آن، سرنو
 تی بیشتر،با سیاهی، هیبت و قاطعیّ

 در دلِ کلماتت بر تو سایه افکند. 
 در گذر است، با شتابآسمانی،  گونه است که هر چیزِاین

 نه بیهوده و عبث.  لیک
 ها نیک آگاه است،چرا که یک ایزد، که همواره به اندازه

 ای کوتاه،بسیار مختصر و تنها برای لحظه
 –ن را لمس خواهد کرد آدمیا مساکنِ

 آن اطّلاع نیست. کس را از زمانِبسیار غیرمنتظره، آنچنان که هیچ
 رو شویم،تب روبهور تابچیزی پُ ، باشد که با عبورِزان پسلیک 
 مرزی و جنون،و بی

 مقدسّ وارد شود.  های دور به جایگاهِاز دوردست
 به چنگ آمده با سختی، به دیوانگی پهلو خواهد زد،

 . نمودشماری از نیاّت را مشحونِ خویش خواهد  گونهاینو 
 افتد:خدایان نمی هدیۀ در پیِدرنگ گزاری بیلیک سپاس
 . کاویدت دقّباید آن را بهنخست می

 چرا که بخشنده اگر محتاط نبوده باشد،
 از برکت برآمده از دلِ آتشدان،

 باره بر باد تواند رفت. زمین و سقف به یک
 

 اند.اری چیزها را به ما عطا کردهخدایان بسی
 اقیانوس، های عظیمِها و جریانآتش، و کرانه

 به ما ارزانی داشته شدند. 
 و بسیاری چیزهای دیگر،

 های فراجهانی و بیگانه،چرا که قدرت
 اند. ای بشری بر ما پدیدار گشتهبه شیوه

 آسمان آموخت، توان از ستارگانِهست که می بسیاریچیزهای 
 چند که خود بسیار از ما دورند. هر 

  –همواره پاینده  خدایانِ لیک از میانِ
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  –کنند ها را بر زمینیان نازل میها و ترانهکه شادی
 است.  نیرومندپسری حضور دارد که دلارامانه 

 هستی برترِ اکنون که روحِهم
 سروزهای مقدّ از برای پاسداشتِ

 رو به سوی آدمیان فرود آمده است،
 پدر، پسر را نیز خواهیم شناخت.  شناختِبا 

 او برای زمانی بس طولانی آنچنان بزرگ گشته بود،
 گرفت،زمان نام می که پرودگارِ

 یافت...های دور گسترش میاو تا دوردست و مُلکِ
 راستی کی باعثِ خستگیِ او بود؟و این همه به

 آید که ایزدی،لیک گاه پیش می
 خاکی و زمینی را برگزیند،ای همچون فانیان زندگانی

 آنان سهیم گردد.  و در سرنوشتِ
 

 کندقانونی از سرنوشت هست که ایجاب می
 آدمیان یکدیگر را بشناسند،

 گردد،انزوا دیگرباره باز می و گونه وقتی سکوتاین
 زبانی برای سخن گفتن وجود خواهد داشت. 

 در کارگاهِ روح و جان ما نیز حاضریم،
 . گوییمسخن مینگاره  ینو در بابِ بهتر

 شود،برای من بهترین هنگامی است که تصویر تکمیل می
 ،اش کار خود را تمام کرده استو نقّ

 شود،خویش خارج می و با صورتی دیگرگون از کارگاهِ
 دهندۀ عشق،زمان، تنها قاعدۀ آشتی آرامِ و خداوندگارِ

 گردد. از اینجا تا آسمان گسترده می
 

 سپیدۀ صبح تا کنون بسیار آموخته است، آدمی از طلوعِ
 یم،چرا که ما خود گفتگو ا

 توانیم به یکدیگر گوش فرا دهیم. و می
 ای خواهیم شد. زودی ترانهو به

 گردد،بزرگ هویدا می روحِ طِزمان، که توسّ و تصویرِ
 گیرد،ما قرار می ای در برابرِهمچون نشانه

 او و دیگران، میانِ پیمانی است که ای که یادآورِنشانه
 او و دیگر نیروها، وجود دارد.  میانِ
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 نه تنها او، 
 ناشدنی و جاودان نیز درک که خدایانِ

 اند،تشخیص در این تصویر قابلِ
 شناسد،درست چونان مادرمان، زمین، که خویشتن را می

 پادشاهیِ گیاه.  و نور و هوا، در سرزمینِ
 ست کهاین گردهماییِ همگانیِ جشن ا لیک
 ،کندرا آشکار میاز عشق  ایغایی نشانۀ

 بر وجودِ شما، ای نیروهای مقدسّ.  است و گواهی
 

 گردند،معجزات پدیدار نمی اکنون از دلِخدایان 
 مانند،و نه دیگر همچون بحوبۀ یک طوفان، نادیدنی باقی می

 کنند،ی ملاقات میانمیهمان اکنون یکدیگر را در هیأتِهم
 دّس، مقدّس از هر سو،شمارگانی مق
 های هر ترانه. راییسُحاضر در هم

 دارند،و آنکه را بیش از همه دوست می
 محبوبشان، اینجاست.  تِشخصیّ
 اکنون ترتیب داده شده استگونه تو را به ضیافتی که همو این

 ناشدنی،فراموش خوانم، تو را ای ایزدِفرا می
 ی جوان،خوانم ازمان فرا می تو را به شامگاهِ

 این جشن باشی تو. باشد که شاهزادۀ
 ما چشم بر هم نخواهد گذارد، بشریِ نژادِ

 موعودِ نامیرا، تا آنکه خدایانِ
 های آسمانیِ خویش،برای سخن گفتن از اقلیم

 و تالارهای ما حاضر شوند.  هارارسَدر سَ
 

 بادهای ملایم  وزشِ
 دهد. خبر از حضورِ شما می

 گسترۀ زمین،آلود و های مهدرهّ
 انداز است،که هنوز آوای طوفان در آن طنین

 کند. شما را فریاد می
 اندازد؛ها از سرِ امید گل میگونه

 مادر و فرزند،
 های آرامش و سکون،یخیره به تجلّ
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 نشینند.روی دهلیزِ خانه میرو در 
 :دارند گویا اندکی رو به مرگ

 ،آیندهای از نشانه
 یی،برآمده از پرتوهای طلا

 راند. روح را عقب می
 ترین خواهد بود. پیمانی نگاهدارِ کهنسال

 

 ها،اکنون تمامیِ رنجهم
 زندگانی، چاشنی و نمکِ

 . است بلنداها مهیّا و کامل گشته بر
 خشنودی است، هر چیزی باعثِ

 و چیزهای ساده بیش از هر چیز. 
 شد،ای که سخت انتظارش کشیده میمیوۀ طلایی
 هایی سهمگین، نپس از طوفا

 از درختِ کهن فرو افتاده است،
  ،ای مخزونهمچون گنجینهلیک زان پس 

 هایی لطیف،با سلاح
 مقدسّ محفوظ داشته شده است: سرنوشتِ طِتوسّ

 است. ا صورتی از خدایان را دار گویی کهآنچنان 
 

 همچون ماده شیری عزادار،
 ای مادر، ای طبیعت،

 کنی،میسر و شیون  ،سوگواری
 ای. خویش را از دست داده چرا که فرزندانِ

 تو، ایزدِ پرُعشق، دشمنِ
 آنان را از تو دزدیده است،

 چرا که او را به پسریِ خویش پذیرفتی،
 خدایان قرار دادی.  و ساتیرها را همنشینِ

 ای،گونه است که بسیاری را آفریدهاین
 ای. و بسیاری را دفن کرده

 ار زود هویدا ساختی،که آن را بسی آنکهخاطر هب
 اکنون از تو بیزار است. ایزدِ پُرقدرت هم

 ای؛تو این امر را نیز پذیرا گشته لیک
 شود،ترس می چرا که هر آنچه باعثِ
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 دهد که منفعلانه در زیر بیاساید،ترجیح می
 او فرا رسد.  هنگام که زمانِتا آن
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 1پاتموس

 هامبورگ تقدیم به ارِلِـ ـــ                  

 

 او دشوار. خدا نزدیک است و به چنگ آوردنِ
 لیک آنجا که خطر هست،

 . گرددمیبخش نیز همواره پدیدار عنصری نجات
 کنند،ها زیست میها در دلِ تاریکیعقاب

 بنیاد،های سستو پسرانِ آلپ از بلندای پل
 بی هیچ واهمه،

 د. گذارنهای ژرف را پشتِ سر میمغاک
 است، زمان در اطراف انباشته گشته از این رو، چون قلُلِ خداوندگارِ

 اندافتاده رو به ضعف نهاده-های جداعزیزی که بر کوه و دوستانِ
 کنند،نزدیکی زیست می در همینِ
 هایی آرام به ما ارزانی دار،پس آب

 هایی به ما ارزانی دار، بال
 هایی وفادار،و ذهن

 رند و باز گردند. که پشتِ سر بگذا
 

 گونه سخن گفتم وقتی کهو این
 تر از آنچه در وهم بیاید،سریع

 روحی مرا از خانۀ خود به پیش،
 ام،به جایی که گویی هرگز نرفته

 هدایت کرد. 
 ام،مادری سرزمینِ گون و جویبارهای پُراشتیاقِهای تیرهجنگل

 درخشیدند. های شامگاه میروشندر سایه
 کردم تشخیص دهم،هایی را که از آن عبور میم پهنهتوانستنمی

 که ناگاه در شکوه و جلالی اسرارآمیز و پُرطراوت،
 های طلایی،دودهدر دلِ مه

                                                           
1 Patmos لندگراف به و شده ودهسر 7139 فوریۀ از پیش شعر این. آورد در نگارش به را خود مکاشفاتِ و زیست آن در مقدس یوحّنای که است ایجزیره پاتموس 

 این آخر به اندهم یکی بندِ در و شدمی شناخته مقدّس کتابِ شاگردِ عنوانِ به لندگراف این. است شده تقدیم فرانکفورت، نزدیکِ کوچک ایالتی حکمرانِ هامبورگ، فون
 نیز اکتولوسپ و دارند،( صغیر آسیای) باستان ایونیای در هاییکوهستان کهنِ نامِ به اشاره مسوگیس و توروس مولوس،ت سوّم بندِ در. است شده واقع خطاب موردِ سروده

 .است بوده معروف طلایش هایکان خاطرِبه ناحیه این در که است ایرودخانه نامِ
 واکنشی قتحقی در اناجیل خلقِ. دهدمی ندپیو دیونیسوس به را مسیحی آخر شامِ واقعۀ «شراب رازِ» عبارت. اندازدمی مسیحی انجیلِ به نظر هلنی چشمانی با سروده این

 لاسیکک شاعرانِ دیدۀ به مسیحیت اوّلیۀ مبشّرانِ رو، این از. شخص خودِ شدنِ خدا بودنِ ناممکن به ایزدی، مرتبۀ با شدن ممزوج بودنِ ناممکن به است بوده بشری
 .کنند بازگو شودمی ماندگار که متونی در را دایانخ افعالِ است قرار که هستند پیشگویانی و میانجیان آنها: شوندمی نگریسته
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 های خورشیدِ عصرگاه،باره در پیشگاهِ گامبه یک
 معطّر با هزاران قلهّ و اوج،

 آسیا در برابرِ من پدیدار گشت. 
 

 ستجو کردم،با چشمانی خیره چیزی آشنا را ج
 :ای عریض سخت برایم ناشناخته بودهچرا که آن خیابان

 پاکتولوس  ینِهای زرّجایی که جریان
 7گردند،های تمولوس سرازیر میاز بلندی
 اند،ایستاده 9و مسِوگیس 2توروسآنجا که 

 هایی لطیف و آرام،ها همچون شعلهو باغ
 ها سرشارند. از گل

 آن بالا در روشنایی،
 ای رو به اوج دارند،ی نقرههابرف

 باستان، ها از روزگارانِو پیچک
 کنند،ناپذیر رشد میهای دسترسبر دیواره

 جاودان و نامیرا، حیاتِهمچون شاهدانی بر 
 سازِ مهیب،همچنان که قصرهای خدای

 سرو و غار، ای از درختانِهای زندهبر ستون
 اند. استوار ایستاده

 

 سیا،های آدروازه پیرامونِ
 شدۀ دریا،های روشنراه

 اند،مو تلاط ناپذیر در حرکتبینیپیش هایدر دلِ آب
 خوبیهر چند که ملوانان به

 شناسند. را می موقعیتِ جزایر
 وقتی شنیدم که پاتموس نیز در همان نزدیکی است،

 خواست که در آنجا پهلو بگیرم،بسیار دلم 
 و به غارِ تاریکِ دریایی وارد شوم.

 قبرس، که برعکسِ چرا
 ها و بسیاری چیزهای دیگر است،که سرشار از چشمه

 پاتموس در موقعیت عالی و مطبوع جای نگرفته،

                                                           
1 Paktolos هِدریای اژه که از کو سواحلِ ای است نزدیکِپاکتولوس روخانه Tmolus شهرِ گیرد و از است( سرچشمه می تمولوس )که در اساطیر کوهی مقدّس

 کند. ور میباستانیِ سارد عب
2 Taurus غیرص آسیای و باستان ایونیای در کوهی.  
3 Messogis  ایونیای باستان و آسیای صغیر.در کوهی  
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 ها،این یِلیک با وجودِ تمام
 تر است. برای زیست مکانی معتدل

 ای،که اگر بیگانه
 شکسته و غریب، یا در غمِ هجرانِ یک دوست،کشتی

 رهسپارِ آنجا گردد،
 آلودآواهای بیشۀ تب به وگانشاو و نوبا

 با روی گشاده گوش فرا خواهند داد،
 چرخند،ها در دستانِ باد میتا در آنجا که شن

 شکافد،های دشت را از هم میو گرما بلندی
 او و آواهایش را بشنوند،

 و پژواکی به اندوهِ آدمی ببخشایند. 
 گونه بود که او روزگارینای

 به او دل بسته بود گشت؛  در پیِ پیامبری که خداوند
 خویش، اویی که در جوانیِ مقدسِّ

 

 شانه با پسرِ خداوندگارِ عظیم قدم زده بود،بهشانه
 چرا که ایزدِ طوفان،

 پیرایگیِ رهروِ خویش گشته بود. دلبستۀ بی
 گونه بود که آن مردِ هوشیار و تیزبین،این

 در بحبوحۀ رازِ شراب،
 کرد،پرده به سیمای ایزد نظر بی

 آنجا که در ساعتِ ضیافت همنشینِ یکدیگر شدند،
 هنگامی که پرودگار با روحِ عظیمِ خویش،

 بینی کرد،به آهستگی مرگِ خود را پیش
 هی داد،خویشتن آگ عشقِ و از واپسین تجلّیِ

 آمیز برای گفتن بود،چرا که او را همواره سخنانی محبتّ
 خویش، هایدر بحبوحۀ غیبگویی ،هنگامی در آنحتّ

 جهان راهای و خشونت هاتندی ،تا بدان وسیله
 تا آنجا که ممکن است لطیف گرداند. 

 زان پس درگذشت. 
 گفت.  توانمی باره سخنبسیار در این

 او دریافتند دوستانِ ،در پایان
 که تا چه اندازه پیروزمندانه و سرورآمیز 
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 در صحنۀ هستی ظاهر گشت. 
 

 بودند،زده و آدمیان همچنان ماتم
 که غروب سر زده بود و غافلگیر شده بودند.  حال

 هایی بزرگ بودند،چرا که سرشار از نیّات و اراده
 و دوستارِ زندگانی در نور،

 و هیچ مایل نبودند با سیمای پرودگاری که
 آنان گشته بود وداع کنند.  مأمنِ
 گونه بود که همچون آتشی در آهنِ گداختهو این

 . در آنان رخنه کرد
 و آنکه دلبستۀ او بودند،

 قدم برداشت. با آنان شان همچون یک سایه شانهبهشانه
 پس روح را بر آنان فرو فرستاد،

 و خانه به لرزه در آمد،
 انتظارشان غُریّدن گرفت،و تندرِ خداوند بر بلندای دیدگانِ چشم

 هنگام که همچون قهرمانی محکوم به مرگ،آن
 یکدیگر جمع آمده بودند، هایی غمزده گردِبا قلب

 

 باره،در آن زمان که او دیگر
 در رحلتِ خویش بر آنان پدیدار گشت. 

 پُرصلابت و باشکوهِ خورشید، اکنون روزِچرا که هم
 فرو کُشته شده بود،

 پادشاهی را به کناری انداخته بود، ینِهنگام که او عصای زرّآن
 رد،بُو همچون یک خدا رنج می

 تی مناسبدر موقعیّ دانست کهلیک می
 باره باز خواهد گشت. دیگر

 هیچ درست نبود که ناوفادارانه 
 کارِ خویش را با آدمیان تمام کرد،

 اکنون تنها خوش دارد،چرا که هم
 خود ادامه دهد، در شبِ پُرمهر به زندگانیِ

 و چشمانِ معصومِ خویش را،
 ه دارد. پایانِ خرد خیره نگه ژرفاهای بیب

 ه و و پویا نیز،خیالاتی زند
 نمِوّ اند، در حالِ در ژرفای کوهستان
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 اینکه خداوند، لیک تصورِّ
 زندگان را چگونه و تا چه اندازه دور 

 سازد نیزمحابا پراکنده میبی
 است. انگیزو هراس ترسناک بس

 و چه دهشتناک و مهیب بود دل بُریدن از دیدارِ دوستان،
 ها،و کشیدنِ رختِ خود بر بلندای کوه

 باره در یگانگی،آنجا که روحِ الهی دیگر
 درک گردید. 

 باره خبری آسمانی به آنان داده نشده بود:در این
 باره از موی سر آنان را به چنگ آورد،بلکه به یک

 ای که،درست در لحظه
 ،کردایزدِ گریزپا به پشتِ خود نظر 

 و آنان بر او بانگ بر آوردند که بایستد،
 ا رو به سوی یکدیگر دراز کردند،خویش ر و دستانِ

 اند،آنچنان که گویی با ریسمانی زریّن به یکدیگر متصّل
 و از این جدایی به بدی یاد کردند. 

 -لیک آنگاه که او در گذشت 
 آنکه که زیبایی بیش از همه به او دلبسته بود،

 از این رو، اعجازی او را در بر گرفت،و 
 -و برگزیدۀ خدایان گشت 

 ن که آنانی کهزما آن
 زان پس در خاطرۀ او زیستند گیج و مبهوت گشتند، 

 و دیگر یکدیگر باز نشناختند،
 هاهنگام که سیلابو آن
 ستند،ها، بیدها و معابد را فرو شُشن

 ،بودخدا و پیروانش بر باد رفته زمانی که آوازۀ نیمه
 پوشاند، و حتیّ خداوندگارِ عظیم نیز سیمای خود را فرو می

 جاودان و نامیرایی، چنین دورانی دیگر هیچ چیزِ در
 های سبز، ها و چه در زمینچه در آسمان

  –رؤیت نخواهد شد 
 نهفته است؟ هاچه معنایی در پسِ تمامیِ این

 

 افشان است،ها همه کارِ خرمناین
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 دهدها را دپو کرده و بر باد میآنگاه که گندم
 کوبو آنها را در امتدادِ پهنۀ خرمن

 آورد. به گردش در می
 شونداو انباشته می های کاه در برابرِتوده
 گردند. ات در نهایت پدیدار میو غلّ

 بدی نیست اگر مقداری از آنها تلف شود، حادثۀ
 یا آوای سخنانِ زندۀ او محو گردد. 

 چرا که عملِ خدایان دقیقاً همچون ماست:
 را  هاخداوندگارِ عظیم مایل نیست که آن

 اره به انجام رساند. بیک
 دهند،همچون معادنی که حاصلی از آهن می

 ،7های تابندۀ اِتناو همچون گداخته
 داشتم،من نیز آن اندازه در خود غنا می

 که تصویرگرِ نقشی از او باشم،
 و دریابم که مسیح چگونه بود،

 داشت،جاده جوششی به پا می اگر انسانی در امتدادِ
 و با بیانی غمگنانه،

 کرد،و غافلگیرم می آمدمیبر من فرود 
 تا آنجا که همچون یک خدمتگزار،

  –دادم تصویری از خدا را شکل می
 آسمان را، روزگاری ایزدانِ

 در هیأتی خشمگین مشاهده نمودم،
 چیزی متفاوت شوم، خواسته باشم مبدّل بهنه آنکه 
 بیاموزم.  یبیشتر خواستم چیزِبلکه می

 ک،ایزدان مهربانند لی
 از دروغگویی بیزارند، هر چیزحکمرانی بیش از  هنگامِ

 هاهنگام که انسانآن
 شوند. ت میتُهی از انسانیّ

 ، چرا که نه آنان
 راند،بلکه سرنوشتی گریزناپذیر است که حکم می

 رسد. و سریعاً به پایانِ خویش می
 گیرند،های آسمانی فرازتر اوج میهنگام که دستهآن

 خداوندگارِ عظیم، و پسرِ مسرورِ
 شود،توسطّ ایزدِ قدیر چونان خورشید خوانده می

                                                           
1 Etna در جزیرۀ سیسیلِ ایتالیا. آتشفشانی واقع  
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 یک آهنگ، 7همچون خطوطِ حاملِ
 که رو به پایین دارند،

 چیز ساده و معمولی نیست. چرا که هیچ
 سازد،چنین سرنوشتی مردگان را زنده می
 اند. آنانی را که هنوز تباه و فاسد نگشته

 و بسیاری نیز،
 تر از آنی است که خیره به نور بنگرد،حجوبکه چشمانشان م

 انتظارند هنوز. چشم
 کنند:اینان در تشعشعاتِ توفنده دست و پای خویش را گم می

 کُشد. عروسی طلایی شجاعتِ آنان را فرو می
 شود،مقدسّ صادر می آنگاه که تشعشعاتی لطیف از متونِ لیک

 در آن حال که جهان به دستِ فراموشی سپرده شده،
 و چشمانشان کاملاً باز است،

 شاید آن زمان از چنین فیضی محظوظ شوند،
 و به کندوکاوی خاموشانه در روشنایی بپردازند. 

 

 من است، اکنون اعتقادِاگر آنچنان که هم
 دارند،خدایان مرا دوست می

 پس تا چه اندازه بیشتر،
 دارند. خود را دوست می

 جاودان، دِدانم که در ارادۀ خداونچون نیک می
 بسیار دغدغه و پروای شما وجود دارد. 

 آسمانی رعدآسا، در زیرِ
 نشانۀ او سکون و آرامش است. 

 و انسانی وجود دارد،
 خویش را  که تمامِ زندگانیِ

 آن خواهد ایستاد.  در زیرِ
 چون مسیح هنوز زنده است.

 اند،لیک قهرمانان، تمامیِ پسران او، آمده
 دارند، را و پروای اومقدسّ دغدغه  و متونِ

 گردد،زمین برق هویدا می زمان که از اَفعالِهم
 همچون ردّپایی که گویی،

                                                           
  شود.ها بر آن نگاشته میخطوطی پنجگانه در موسیقی که نتُ 1
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 هرگز متوقفّ نخواهد شد. 
 لیک او نیز،

 آگاه بر تمامیِ افَعالِ خویش از همان آغاز،
 آنجا حاضر است.

 مدیدی است که هایچرا که مدتّ
 عظمت و شوکتِ خدایان ناپدید گشته است. 

 ا بایسته است که فعّالانهآنان ر
 هنگامِ نوشتن انگشتانِ ما را رَهنما باشند،

 ها و مشکلات،گرفتاری که
 اند. های ما ربودهگرما و توان را از قلب

 چرا که هر موجودِ آسمانی
 انتظارِ ایثار است،چشم

 باره قصور شود،و وقتی در این
 تواند شد. هیچ خیری از آن صادر نمی

 خود زمین ه، مادرِو توجّبی هیچ آگاهی 
 ایم،خورشید را پرستیده یِیو روشنا

 ما، پدرِ که آنچه لیک
 که بر بلندای هر چیز حکمفرما است،

 است که آن ،بیش از هر چیزِ دیگر خواستار است
 نظر قرار گیرد، دقّت مطمحِاستوار و مکین به آن سخنِ
 خوبی تفسیر شود.هب ماندمیباقی  کهو آنچه 

 ای همساز شوند. چنین رویهّیک بایست با ی آلمانی میهاترانه
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 1کارنِ

 

 های تو بود که قلبم چشم بر روی زندگی گشود،در درهّ
 من به بازی مشغول شدند.  تو پیرامونِ امواجِو     

 شناسند،انگیزی که تو را، ای رهنورد، میهای دلتپهّ یِو تمام        
 من نیز آشنایند.  به چشمانِ            

 

 آسمان، زندۀها، بادهای وَبر بلندای این قلهّ
 رهانند. های اسارت میمرا از رنج    

 تراوند،نقره از درّه برون می-آبی و امواجِ        
 ریزد.ای برون میهمچون نشاطِ حیات که از پیاله            

 

 من، های کوهستانی، همپای قلبِچشمه
 اند، تو شتابانرو به سوی     

 دهی،شکوهمند و آرام قرار می و تو ما را در امتدادِ راینِ        
 انگیزش. دل ایرِرو به سوی شهرها و جز            

 

 ست،جهان در نظرم زیباهنوز هم 
 های زمین چرخان است،وبرقزرق و چشمانم مشتاقانه در پیِ    

 .9های ایلیون، جنگل2های اسمیرناهزریّن، کران رو به سوی پاکتولوسِ        
 کشد،پر می 4چقدر دلم برای سواحلِ سانیوم            

 

 های خاموشی است جاده و مشتاقِ
 شود ای المپیا!های تو ختم میکه به ستون    

 زا،بادهای طوفان رسِدزو وزشِ        
 آتن های معابدِویرانه تو را نیز در انبوهِ            

 آن دفن خواهد کرد.  های خدایانِهمراه با پیکره                

                                                           
1 Neckar ریزد. گیرد و به راین میسرچشمه می« سیاه جنگلِ»که از منطقۀ  ،ای است در آلمانرودخانه 

 نیروهای هب کردن نظر برای آلپ هایبلندی به گاهبهگاه گریزهایی با همراه بود، نوسان در او رؤیایی یونانِ و آلمان میانِ و دوقطبی، ذاتاً هولدرلین اروپاییِ ودآگاهیِخ

 و است  (Baden-Württemberg) وورتمبرگ-بادن تأسیسِهتاز ایالتِ با ارزهم تقریباً که است شوابن ناحیۀ معنای به او برای امر بدایتِ در آلمان. طبیعت مهیبِ
  .گیردمی قرار آن در نیز نِکار

2 Smyrna ِگرفته است جایترکیه  امروزه بقایای آن در ازمیرِ آسیای صغیر واقع شده بود و غربیِ باستان که در سواحلِ شهری در یونان.  
3 Ilion  ،ستان. با روی در یونانِشهرِ ت کهنِ نامِیا الیوم 
4 Sunium  یاSounion تن.ای تاریخی واقع در اتیکِ آمحوطه  
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 چرا که روزگاری بس طولانی،
 سرافراز از جهانی که دیگر موجود نیست،    

 ای. استوار بر جای خود تنها ایستاده        
 ،7ایونیا نوازِچشم و جزایرِ            

 

 کنند،ک میهای تبدار را خنهای دریایی کرانهآنجا که نسیم
 پیچند،فرو می 2های غاردرخستان و در دلِ    

 بخشند،ها را گرما میو پرتوهای خورشید تاکستان        
 طلایی و آه، آنجا که پاییزِ            

 کند،هایی لطیف بدل میهای مستمندان را به ترانهناله                
 

 دهند،ها بار میهنگام که انارستانآن
 پرتقال در شبی سبزگون، و درختانِ    

 اند،باد به خوابی لطیف فرو رفته در دستانِ        
 صمغ می تراود، 9هابُنو از بَنهِ            

 گردند. هایی هزارتو لبالب میها از رقصها و سنجو طبل                
 

 شاید بالأخره روزی فرا رسد،
 را به این جزایر بیاورد،من، م پاسدارِ تِیّوهکه ال    

 ام به نکارلیک حتّی آن زمان نیز اندیشه        
 اش،های ییلاقیداشتنی و کرانههمراه با مرغزارهای دوست            

 وفادار خواهد ماند.                
 

 

 

                                                           
  نیز مشتق از این واژه است.« یونان»نام  شد.اطلاق می ایونیا گرفتدر دنیای باستان به بخشی از یونان که در آسیای صغیر قرار می 1
  نام یک نوع درخت. 2
فضای ر د« درختِ صمغ»  گرِراه نیست اگر توصیفایران است پر بی فلاتِ معروف است. چون این درخت بومیِ «سَقِّر»که صمغ آن به  «کوهی پستۀ»درخت بَنِه یا  3

  ایونیای باستان باشد.
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 1یادواره

 

 وزان است، 2صبا نسیمِ
 بادها است، ِ من در میانِکه محبوبِ

 آتشین جانی چرا که بشارتگرِ
 و سفری نیکو به دریاسالاران است. 

 اکنون راهی شو،لیک هم
 4های بوردوداشتنی و بستاندوست 9و به گارونِ
 سلام کن،

 ها آنجا که جاده
 کنند،ها عبور میرودخانه رشیبِهای پُاز کناره

 شوند،های عمیق سرازیر میرو به جریان و جویبارها
 ایرهنق و یک جفت بلوط و صنوبرِ

 نگرند.  می به زیراز بلنداها 
 

 نیک به خاطر دارم که چگونه
 ،تکیه زده بودنارون بر آسیاب  های درختانِتاج

 کرد. و انجیر بنُی در ییلاق رشد می
 گندمگون زنانِ ،روزهای تعطیل

 ،زنندهای نرم گام میبر زمین
 ،مارس هنگامِ و

 آنگاه که درازای روز و شب برابر است،
 خاموش یهاجاده افزا در امتدادِهای روحنسیم

 اند،رقصان
 طلایی.  یاهایسرشار از رؤ یهاینسیم

 

 لیک فردی جامی معطّر به دستم داد،
 تیره، ایروشناییجامی لبالب از 

                                                           
 به یمبینمی هیپریون انِرم در آنچه مانند ظاهراً را بلارمین نامِ شاعر. است آمده در تحریر رشته به بوردو از هولدرلین بازگشتِ از پس 7139 سالِ در احتمالاً سروده این 1

 پشتِ ماجراهایشان کردنِ بازگو برای را شاعران و رانندمی پیش به اقیانوس دلِ در ملوانان یونان، ایاسطوره قهرمانانِ همچون. است کرده انتخاب نزدیک دوستی واسطۀ
 .گذارندمی باقی سر

  وزد.شرق میبادی که از جانبِ شمال 2
3 Garonne اسپانیا. کاتالونیای شمالِ و فرانسه غربیِجنوب در یارودخانه نام 
4 Bordeaux آکیتن حیۀنا مرکزِ و فرانسه شهرهای از یکی. 
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 باشد که بیارامم. 
 باید شیرین باشد. سایه می ۀآرمیدن در میان

 نیست؛آدمیان هیچ نیکو  ای سبکسرانه با افکارِهمنشینی
 نیکوست:نیز لیک از سویی، گفتگو 

 های قلب را بر زبان آری،اینکه اندیشه
 و بسیار از روزهای عاشقی بشنوی،

 دهد. از چیزهایی که روی می
 

  –ما  کجایند دوستانِ
 بلارمین و رفیقش؟

 ها واهمه است،بسیاری را از رفتن به سرچشمه
 . ها نخست در دلِ دریا پیدا شدندچرا که گنجینه

 آورند،های زمین را گرد مینیز زیبایی همچون نقّاشان، آنان
 و از نبردی هوایی و زیستنی چندین و چند ساله

 -ندارند دکلی عریان ابایی  زیرِبر 
 شب دلِ درهای شهر آنجا که ضیافت

 زنان نیست،چشمک
 .های محلّیها و رقصآوای چنگطنینِ یا 
 

 اند،شتهاکنون رهسپارِ هند گهملیک مردان 
 ،های پوشیده از تاکهای بادخیز و تپهّاز راه قلهّ

 بزرگ، همراه با گارونِ 7جایی که دوردوین
 ؛گرددرو به پایین سرازیر می

 رودخانه، به پهنای اقیانوس،
 یابد. رو به بیرون جریان می

 دهد،لیک دریا خاطرات را گرفته و باز پس می
 رداند،گها را مجدّانه خیره میو عشق چشم

 نهند. ماند بنیان میو شاعران آنچه را پایدار می

 

 

                                                           
1 Dordogne ریزد.ای در فرانسه که به گارون میرودخانه  
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 1موسینیمن

 ــــ نسخۀ سوم                         

 

 ور در آتش، ها، غوطهمیوه
 اند.شده بر زمین، رسیدهو پخته و چشیده

 گویی این قانون است که تمامیِ چیزها،
 اندای خویشیهای آسمان در رؤرسولانه بر تپّه همچون مارانی که

 فرا بخزند. 
 حفظ شود، نیاز استو بسیاری چیزهای دیگر هست که 

 باری از چوب بر شانه. همچون کوله
 ها پُرخطرند. لیک جاده

 باستانیِ زمین، مسخرّ و قوانینِ عناصرِ
 همچون اسبانی سرگردان در حرکتند. 

 مرز وجود دارد. ناپذیر برای چیزهای نامحدود و بیاشتیاقی خلل
 باید حفظ شود. لیک چیزهای بسیاری نیز هست که می

                                                           
 استعارات زا ایمجموعه قالبِ در هااندیشه بسطِ در را او اییِتوان همچنین و است هولدرلین واپسینِ آثارِ اصلیِ هایمشخصه از که را ایمعنایی هایپیچیدگی قطعۀ این 1
 . شد احیا ریلکه ماریا راینر هاینوشته در آن از پس دهه چند شعر روایتگریِ در استعاری تفکّرِ فرایندِ این از استفاده. رساندمی ظهور منصۀ به تصاویر و

 حفظ تاس شده تداعی یونان قهرمانِ مرگِ با اینجا در که را گذشته حوادثِ تاریخیِ خاطراتِ توانمی گونهچ که است این کندمی مطرح اینجا در هولدرلین که پرسشی

 . دارند عهده بر را سازیتاریخ نقشِ ذاتاً که گرددمی متولّد او از  موسه نه و شودمی همبستر زئوس با الهه این. است خاطره الهۀ (Mnemosyne) منموسینی. کرد
 :نویسدمی اینچنین منموسینی رۀدربا هزیود

 اندوهش و دردها بر آلامی بلکه شد،[ هاموسه] آنها صاحبِ ،[زئوس] کرونوس پسرِ خویش، پدرِ با پیوندِ از  پیریا در راند،می حکم  الوتر هایبلندی بر که منموسینی»
 و ها،ماه گذرِ در هافصل گردشِ و سال، یک گذشتِ از پس. شد داخل است جاودانان از دور بسیار که او مقدّس بسترِ به و خوابید او با شب نهُ خردمند زئوسِ. باشد

 المپوسِ لّۀق بلندترین از دورتر کمی بود، تشویش از فارغ جانشان و ترانه با همنوا قلبشان که روح، یک از برآمده همه شد، دختر نهُ صاحبِ او بسیار، روزانِ موعدِ سرآمدنِ
 [«59-29 تئوگونیا. ]برفی

 [«375-371 تئوگونیا. ]گردید متولّد سرطلایی موسۀ نهُ او از و ورزید، عشق زیبا گیسوانی با منموسینی به[ زئوس] او باز، و»
 :نویسدمی گونهاین منموسینی دربارۀ نیز پیندار

 لیک. ودب خواهد عسل از ترشیرین گرداندمی جاری هاموسه نهرِ رب که شرابی هایپیشکش هنگامآن پس شود، ختم کامیابی به انسانی هایماجراجویی و هاتلاش اگر»
 هاییآینه ،نیک اعمالِ بهرِ لیک. بُرد خواهند نصیب ژرف هاییتاریکی و عَبوس هاییدفینه تنها تهوّر شاهکارهای ترینقَدَرقدرت آنان، ستایشِ بهرِ سرودهایی فقدانِ در

 موسیقی، جلالِ و شکوه در کند، مرحمت خویش تلاشگرانِ برای از را هاییپاداش[ خاطره] مناموسینه رخشندۀ تاجِ اگر که: یمشناسمی شیوه یک تنها ما برپاداشت، بهرِ
 [«7 استروفیآنتی نمیایی، هایبازی. ]آدمیان هایزبان بر
 خزندمی فرا هاصخره دلِ و زمین هایشکاف میانِ در که مارانی مچونه رویدادها و حواث این خاطرۀ. هستند تاریخی حوادثِ و اعمال از نمادی «هامیوه» نخست بندِ در
 درپیچپیچ جادۀ یک در اسبانی همچون را ما که داریم ناکارامد ایحافظه اغلب لیک بسپاریم، خاطر به را چیزها بعضی که است لازم ما بر. گرددمی ناپدید ما اذهانِ از

 گذشته ویس به رو و بیارامیم حال لحظۀ در که است بایسته را ما. دارد وجود چیزها سپردنِ فراموشی دستِ به برای نیز مومیع تمایلی ما در همچنین. کندمی سرگردان
 . نگردیم پیش و پس آینده یا
 وضعیّت ینا کنیم؟می ذخیره خود نزدِ بخشدمی استعلا را زمینی زندگیِ که ایپدیده با ارتباط از پس حتّی که ایمعمولی چیزهای چه؟ روزانه زندگیِ تجربیاتِ دربارۀ اما

 از هددمی اجاره راه مسافرانِ و رهنوردان به که یادمان، عنوانِ به و بخشندگی سرِ از عملی شده؛ نشانیده زمین بر کوهستانی مرغزاری در که است صلیبی شبیهِ
 . شوند واقف است داده رخ آنجا در آنچه به دور هایدوردست

 موقعیّتی ونِمدی آنها به نسبت را مانتاریخی آگاهیِ ما و سپردند، جان گوناگون هایشیوه به تروی قهرمانانِ. دهدمی قرار باستان یونانِ رازآلودِ فضای در را ما پایانی بندِ
 .  بوده جنسی ایتعارهاس قدیم ادبیاتِ در «گیسوان کردنِ پریشان» - آمیخت در منموسینی با کیتِرون کوهِ بلندای بر زئوس آن در که هستیم

 ما که تاس ضروری کِشند،می در جهان این از رخت قهرمانان یا دوستان که هنگامآن. است گشته مقدّر خدایان توسّطِ تاریخی حافظۀ گفت توانمی که است گونهاین
  .شویم زپیرو موجود اندوهِ بر است داده روی آنچه ثبتِ با و کنیم احیا را خود بازماندگان، عنوانِ به
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 آید. کار میهو اینجاست که وفاداری ب
 رو به جلو یا عقب بنگریم.  یدباهیچ نمی ،با این حال

 خود باشیم، پذیرای غنودنی آرام بهرِ بایستمی
 آنچنان که گویی بر قایق،

 وریم. دستان یک دریاچه غوطه درِ
 

 یم چه؟اتارشانلیک آن چیزها که دوس
 خورشیدِ درخشنده بر روی زمین برابرِ چشمان ماست،

 و غبارهای خشک،
 ها،سایه های نفهته در اعماقِو در خانه، جنگل

 آرامیهایی که بهو دوده
 شکفد.ها بر میرتلألوِ باستانی از بلندای بامهای پُبرج حوالیِ

 خوشایندند، برآمده از زندگانیِ هر روزینه نیکو و این نشانگانِ
 ی آن زمان که چیزی آسمانی روحمان را خراشیده باشد. حتّ

 ها بر مرغزاری کوهستانیچرا که برف
 زنند،سبز است برق می هایکه نیمی پوشیده از علف

 7ماهو همچون بسترهای پوشیده از گل در اردیبهشت
 هاها و ثانیهروح در تمامیِ لحظه از بخشندگیِ

 کنند. ها حکایت میداستان
 زند،ای بر بلندای معبری کوهستانی گام میآواره

 و ملولانه با دوستی،
 بیند،های دور میاز صلیبی که در دوردست

 و برای فردی که بر جاده مرده است برپا گشته،
 گوید...سخن می

 دهد این؟چه معنا می
 

 گذشت. انجیر بنُی در  یِنزدیکدر من  2آخیلسِ
 یی،در غارهای دریا 9و آیاس
 آرمیده است.  4های اسکامندروسجریان نزدیکِ
 ،5سالامیس ناپذیرِانعطاف بزرگ در نتیجۀ رسومِ آیاسِ

                                                           
 Mayمی  ماهِ 1
2 Achilles ِیونان. اساطیریِ از پهلوانان 
3 Ajax ِیونان. اساطیریِ از پهلوانان 
4 Skamandros ِیونان. در اساطیرِ ایایزدی رودخانه یک رودخانه، و نام  
5 Salamis ود.سالامیس ب آیاس پسرِ تلامون پادشاهِ .سارونیک خلیجِ در واقع یونان جزیرۀ بزرگترین  
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 دور از وطن در گذشت،
  –او  و طنینِ آوایی شتابان در معابدِ

 شاهی زندگی را بدرود گفت. در جوشنِ 7لیک پاتروکلوس
 بسیاری دیگر نیز در گذشتند. 

 نی، ، شهرِ منموسی2لیک الِتِرا
 ایستاد.  9رونکیت روزگاری بر بلندای کوهِ

 ،کرد پریشان را خود گیسوانِ آن ایزد ،شامگاهان
 آنگاه که پوشینۀ خویش را بر گرفته بود.

 خدایان است  ناخشنودیِ چرا که این باعثِ
 کارِ تصنیف نگردد،بهشخصی دستکه 

 خویش را بر آن ننهد.  وغمِّو همّ
 چنین کند،این بلکه آدمی را بایسته است

 او رخت بر بندد.  تا به زودیِ زود اندوه از جانِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Patroclus ِیونان اساطیرِ اخیلس در نزدیکِ دوست. 
2 Eleutherai ِیونان. جزیرۀ آتیکِشبه شهری واقع در شمال 
3 Kithaeron وهستانی واقع در بخشِ مرکزیِ یونان که مرزهای شمالیِ آتیک را شکل داده است. ک 
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 1بیرون گردشِ

 

 های جنگل زیباست،کناره
 اند. ها را سبز کردهآنچنان که گویی دامنه

 انگیززنم و آرامشی دلدر اطراف قدم می
 خارهایی که در دل دارم یِتمام بابتِ

 شود،می نم آلامِکند و مرحمی بر از من دلجویی می
 هنگام که ذهن و اندیشه به تاریکی گراییده است،آن

 چرا که هنر و اندیشه از همان آغاز
 است و اندوه.  تنها مایۀ رنج بوده

 داشتنی نمایان است،در دلِ درهّ تصاویری دوست
 ها و درختان،باغ

 و پلی باریک و جویباری که از دور به زحمت پیداست.
 درخشد،انداز در برابرم میزیبا این چشم چه شکوهمندانه و

 ، همچون تصویری پُرشکوه،بخشانه در دوردستفرح
 ام. جایی که در این هوای ملایم برای دیدارش آمده

 ایزدی مهربان در ابتدا با آبیِ آسمان هدایتگرِ ماست،
 اند زان پس ابرهایی را که همچون گنبدهایی خاکستری

 آورد،دهایی غرّان بر میهایی سوزنده و رعبا برق
 گر است،هاست که جلوهدشت سپس دلرباییِ

 تراود.برون می 2نخستینی نگارۀو زیبایی از سرچشمۀ ا
 

 

 

 

                                                           
 ظاهراً که د؛شمی کند ارایه قبول قابل ایسروده بتواند که حدّی در اشذهنی قوای کردنِ متمرکز به قادر که افتادمی اتّفاق گاه جنونش، درازِ سالیانِ طولِ در هولدرلین 1

 . دادمی روی توبینگن شهرِ حومۀ در او هایزدن قدم هنگامِ آنها اکثرِ
 نه یردگ می قرار چشمانش برابرِ در آنچه است، زدن قدم حالِ در بیرون او وقتی. کندمی نمایان تصاویر از ایمجموعه گونۀ به را خود طبیعت ها،سروده این از شماری در

 که یستادا خواهید جایی در درست کنید، دیدن توبینگن در نِکار رودخانۀ کرانۀ در واقع «هولدرلین برجِ» از امروزه اگر. است آن تصاویرِ از ایمجموعه بلکه طبیعت، خودِ
 ریتصاوی به کردن نگاه همچون او چشمانِ در نهایت در ییلاقی حومۀ به هاپنجره طریقِ از کردن نظر چگونه اینکه تصوّر آنجا از و شد،می نگهداری آن در سال 95 او

 .بود نخواهد سخت چندان است بوده دیوار بر آویخته
 یابد اشاره دارد.ی نمود میمادّ و در جهانِ شودناشی میت یّالوه ای که از جهانِیاصیل و غیرمادّ نخستینی به زیباییِ انگاره یا تصویرِ ،تدر دنیای مسیحیّ 2
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 1نظر به بیرون

 

 ،کسبا تصاویری مهیاّ برای هر ، روشن استرخشان و ، باز و گشاده زِرو
 گردند،های دوردست پدیدار میهای سبز در گسترههنگام که دشتآن

 های شامگاه گردد،روشنسایه پیش از آنکه روشنای عصرگاه، مقهورِ
 های نور فرو بنشیند. انعکاس های روزانه در دلِو همهمه

 گردد،جهان اغلب ابرآلوده و پنهان پدیدار می درونیِ هستیِ
 و اندیشۀ مردمان مملو از شک و ملال است،

 شد،بخآنان را نشاط می پُرشکوه روزگارِ لیک طبیعتِ
 گردد. های تیرۀ تردید دور میو پرسش

 

 اراتمند شما
 2اسکاردانلی

 7217مارس  24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  به توضیحاتِ پاورقیِ سرودۀ پیشین نگاه کنید. 1
2 Scardanelli ِکرد.هولدرلین برای خود استفاده می که مستعاری نام  
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 1رتقدیم به زیمِ

 
 ،هست رنگی لحظه هر را زندگی
 .کوه از ایصخره یا ،جاده یک مثلِ بالا، و پایین

 ،شد تواندمی بهترینی معبودی جوارِ در پنداری هست، اینک هآنچ
 .پایانبی هایبخشش و اهورایی رامشیآ دگرگونه، نظمی با
 

 

 ترجمه پایان                                                                                                                                           
 1/7/7931شنبه سه

  

                                                           
1 Zimmer Ernst نوعیبه تواندمی کوتاه سرودۀ این. گذراند او با 7149 تا 7131 سالِ از را خویش روانیِ بیگانگیِ دورانِ هولدرلین که بود نجّاری زیمر ارنست 

 .باشد بوده او نگارشیِ و شعری حیاتِ فرجامینِ امضای
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